
 

 

 مارس روزجهاني زن ٨سخنراني مريم رجوي به مناسبت 
 برابر بنيادگرايي سياسي در آرماني و آارساز  پاسخِ،اسلام دموآراتيك 

 648 به نقل از نشريه مجاهد شماره
 

در اين  . زنان پيشگام جنبش برابري است      آن چه در زير مي خوانيد متن سخنان خانم مريم رجوي در ديدار با جمعي از                  
فعالان و روشنفكران , خانم رجوي در اورسوراواز صورت گرفت در محل اقامت) مارس۶ (٨٢ اسفند١۶وز ديدار آه ر

 .نمايندگان انجمنهاي زنان ايراني شرآت داشتند زن ازآشورهاي مختلف و
 

  .زن را به همه شما دوستان عزيز تبريك مي گويم با سلام و خيرمقدم، روز جهاني
با . سراسر جهان، هشتم مارس را به عنوان روز جهانی زن جشن مي گيرند                          در  نزديك به يك قرن است که زنان            

ما در جنبش    روز و با درود به زنان فداآار و راهگشايي، آه مبارزاتشان پشتوانة تاريخي دستاوردهاي                 گراميداشت اين 
 سياسي در برابر        آارساز آرماني و     بحث امروز را آه پيرامون بنيادگرايي و مسأله زنان و پاسخ                        , برابري است  

خاطرنشان مي آنم آه در اين بحث ترجيح مي دهم جدا از مسئوليتم در        در ابتداي صحبتهايم  . آغاز مي آنم , بنيادگرايي است 
 .به عنوان يك زن مسلمان بحث آنم مقاومت ايران، فقط

 :دلايل روشني وجود دارد در مورد لزوم بحث راجع به بنيادگرايي و زنان،
بلكه دستاوردهاي جنبش زنان طي قرن       , پيشرفت جنبش برابري است    ايي اسلامي نه فقط يك مانع در برابر        اولاًـ بنيادگر 
 .مي آند گذشته را تهديد

  .و تبعات آن را در اروپا نيز مشاهده مي آنيم            بلكه آثار , ثانياًـ بنيادگرايي اسلامي يك پديدة منحصر به خاورميانه نيست           
 .همزيستي و تساهل و مسالمت و براي صلح و دوستي و ثبات در جهان امروز است                          براي ثالثاًـ بنيادگرايي يك تهديد     

به موقعيت ايران و اين آه زمينة         مقدمتا اشاره يي بكنم  , اجازه بدهيد قبل از اين آه وارد بحث در بارة بنيادگرايي بشوم            اما
 :ويارويي زنان با اين رژيم چگونه بوده استزمينة تاريخي ر ظهور يك رژيم بنيادگرا در ايران چطور به وجود آمد و

 
 بنيادگرايي  ظهورهزمين

  و سابقه مبارزات زنان درايران
 درصد مسلمان و اآثري٩٨آشوري با ,  ميليون٧۵فرانسه و جمعيتي حدود  ايران آشوري است با وسعتي سه برابر

اسلام  رگذاري فرهنگي و سياسي آن در جهان         موقعيت ايران را برجسته مي آند قبل از هر چيز تاثي               ولي آن چه .  شيعه
در سده هاي اولية ظهور اسلام داشته و           چرا آه ايران نقش تعيين آننده و يگانه يي در شكل گيري تمدن اسلامي               . مي باشد

بي جهت نيست آه رژيم آخوندي     . فرهنگي جهان اسلام اثرگذار بوده است      همواره در سمت گيريهاي سياسي و اجتماعي و      
: ولايت فقيه تصريح مي آند   محمد جواد لاريجاني از نظريه پردازان     , به عنوان ام  القُراي اسلامي نام مي برد      از ايران رسما  

اين يك  , جز ايران نمي تواند جهان اسلام را رهبري آند          هيچ آشوري . ما موقعيت بسيار بزرگي در جهان اسلام داريم         «
 .»موقعيت تاريخي است

مبارزات زنان ايران براي برابري   ايران با رژيم بنيادگراي آخوندها هم بايد به سابقة يكصد سالة بارة رويارويي زنان   در
 .اشاره آنم

,  آه حاصل آن مشروط آردن سلطنت خودآامه به پارلمان بود               ١٩٠۶در سال     زنان ايران از دوران انقلاب مشروطه       
 تي در مبارزات مسلحانة آن زمان شرآت             در تحولات سياسي و اجتماعي حضور داشتند و ح                   به شكل چشمگيري  

انجمنهاي زنان و انتشار اولين مجلة        ورود زنان به مدارس و باز شدن مدرسه هاي دخترانه و هم چنين تأسيس              . مي آردند
نيم قرن بعد در نهضت ملي آردن نفت ايران . دستاوردهاي بعدي آن بود زنانه ايراني تماماً متاثر از انقلاب مشروطيت و       

حمايت شايان   رهبري مصدق، زنان ايراني از حاميان اين جنبش بودند و با آمكهاي مالي بيدريغ خود                    به ١٩۵٣لدر سا 
  .توجهي از آن به عمل آوردند

به طور خاص دختران دانشجو در . همپاي مردان خواهان آزادي و دموآراسي بودند در مبارزه با ديكتاتوري پيشين، زنان
ابعادي بسيار    زنان ايراني در     ١٩٧٩در انقلاب سال   .  و سياسي فعاليتهاي مستمر داشتند         تشكلهاي اجتماعي  گروهها و 

روبه رو بود آه پس از نزديك به يك قرن              رژيم آخوندها هنگامي آه به قدرت رسيد، با جامعه يي            . گسترده فعال بودند   



 

 

، زنان ايران از يك پشتوانة طولاني در         بنا بر اين  . مطالبات تاريخي خود بود    مبارزه براي آزادي، اآنون خواستار تحقق      
 .برابري برخوردار بودند جنبش

، در واقع ايران مي بايست با نقش برجستة زنان             ١٩٧٩انقلاب مي خواهم توجه شما را به اين نكته جلب آنم آه پس از                 
رفرمها و   حتي,  ستيزولي خميني با ايجاد يك نظام بنيادگرا و زن           , دموآراتيك را طي مي آرد     مسير توسعة همه جانبه و     

 .دست آورده بودند، مورد تهاجم قرار داد          قوانين سابق را هم آه به سود زنان بود وزنان آنها را به مرور و آم آم به                          
تهاجم براي تحميل حجاب اجباري و اخراج زنان ازآار شروع شد و تبعيض و                بلافاصله پس ازروي آار آمدن آخوندها،     

 . شروع به پيشروي آردسرآوب و سنگدلي ستم جنسي با
دختران و زنان ايراني در ميتينگها و          . مقدم مخالفان رژيم قرار گرفتند       زنان به مقابله و مقاومت برخاستند و در صف            

جدي ترين  حضور فعال اجتماعي زنان و ابراز نظر و فعاليت آنها حول                 . تظاهرات شرآت فعال داشتند      راهپيماييها و 
ايدئولوژي و فرهنگ ارتجاع      تيري درقلب , ر زنان مسلمان در صحنة اجتماعي       موضوعات سياسي، مخصوصاً حضو    

 .سال است، ادامه دارد    ٢۵و بنيادگرايي حاآم آغاز شدآه         نبرد مرگ و زندگي بين زنان ايران        , به اين ترتيب  . حاآم بود 
تجربه در   با تكيه بر ربع قرن     بنيادگرايي و مسأله زنان و آنتي تز و پاسخ بنيادگرايي خواهم گفت                آن چه امروز در بارة     

 :موضوع راجع به آن بحث مي آنم ۶اين مسير است و من در 
 
  سنگ بناي انديشه بنيادگرايي اسلامي , تبعيض جنسي ـ١
  اجتماعي  بنيادگرايي و زن ستيزي در عمل سياسي و ـ٢
  صدور بنيادگرايي و گسترش زن ستيزي ـ ٣
 نيادگرايي و اسلام ارتجاعيپاسخ ب اسلام دموآراتيك آنتي تز و  -۴
 يكهزار زن قهرمان آزادي در حال حاضر حضور مقاومت ايران در عراق و مسأله مبرم ـ  ۵
  با بنيادگرايي تجربة مقاومت ايران و نقش زنان در مقابله ـ ۶

 
 :فصل اول 

 اسلامي  سنگ بناي انديشه بنيادگرايي،تبعيض جنسي
انديشه بنيادگرايي اسلامي است؟ اما خوب       سنگ بناي , نيم چگونه تبعيض جنسي   حالا در قسمت اول بحث، مي خواهيم ببي       

چون موضوعي است آه اين روزها همه آن را               . اسلامي داشته باشيم    تعريف روشني از بنيادگرايي     , است قبل از آن     
به  نحرافي از اسلام   سابقة قشريگري و تحجر و برداشتهاي ا         , در يك نگاه تاريخي    . آشنا هستند  مي شنوند و با اين واژه      

قرن بيستم هم، جريانهاي بنيادگرا      سال قبل يعني به چند دهه بعد از ظهور اسلام برمي گردد و در تاريخ معاصر و                 ١۴٠٠
ولي بنيادگرايي اسلامي   . به صورت جريانهاي منزوي و ضعيف بوده اند      البته, در نقاط مختلف جهان اسلام ظهور آرده اند      

حاآميت   در ايران به وجود آمد و به اتكاي يك         ٧٩با روي آار آمدن خميني در سال         ,  مي آنيم صحبت آه امروز ما از آن    
بنا بر  . منطقه و در آل جهان نمود        سياسي آن هم در آشوري به اهميت و بزرگي ايران، شروع به اثرگذاري در سطح                   

ضعيت آنوني آه ناشي از روي آار آمدن            اما مثل و   , تشكلهايي داشته  اگر چه اين پديده از قبل آثار و جريانها و               , اين
 .است، نبوده است سال پيش٢۵خميني از 

» حكومت اسلامي «اولين بار توسط خميني درآتاب        است آه » ولايت فقيه «بنيادگرايي اسلامي معاصر مبتني بر نظرية         
از , يم ملت با قيم صغارق. ولايت فقيه مثل جعل قيم براي اطفال است  «مي آند آه    خميني در اين آتاب تصريح    . مطرح شد 

, در مناسبات بين انسانها, هستند تفكر خميني ومرتجعان بنيادگرايي آه پيرو او. »هيچ فرقي ندارد, وظيفه و موقعيت لحاظ
صرفنظر از تفاوتهاي     . روشن شدن مساله يك مثال مي زنم            براي. مرزبندي جنسي را مهمترين مرزبندي مي شناسد           

هم چنان آه سنگ بناي فاشيسم هيتلري، برتري نژادي است، تفكر و فرهنگ بنيادگرايي  ثال،تاريخي و محتوايي در اين م
هژموني و حاآميت ازلي  به اين معني آه اگر اينها روزي از       . خميني نيز بر مرزبندي و تبعيض جنسي استوار است         نوع

د و نمي توانند اين نظام سياسي را داشته         خودشان نيستن  و ابدي مرد بر زن، دست بردارند، ديگر تغيير ماهيت داده اند و               
سالاري  ارزشگذاريهاي آنها، از پرهيزآاري و ثواب گرفته تا گناه و عذاب، نظرگاه جنسيت و مرد                 در ارزشها و  . باشند

  .نقش محوري دارد و مقدم است
» دو گونه انسان« را زن و مرد  , اسلامي، براي تأآيد روي مرزبندي جنسي      مطهري از تئوريسينهاي معروف بنيادگرايي    

عوامل  ناشي از , اين اختلاف «: او مي گويد . هستند» دو گونه خصلت و دوگونه روانشناسي       «داراي   تعريف مي آند آه   



 

 

هر گونه عملي بر ضد طبيعت و            ,بلكه طرح آن در متن آفرينش ريخته شده           , جغرافيايي يا تاريخي و اجتماعي نيست        
 اينها را دو نوع انسان آه متفاوت آفريده شده اند ، معني و تفسير يعني از پايه. »دعوارض نامطلوبي به بار مي آور, فطرت
 .مي آند

در «: تاآيد مي آند و مي گويد   » زن و مرد   تفاوت اندام و نيروي بدني، در      «رفسنجاني، رئيس جمهورسابق رژيم ايران بر      
اين اختلافات در سپردن مسئوليتها، تكاليف و          . ستاندازة مغز مردها بزرگتر ا       تمامي اين زمينه ها، مردها تواناترند و        

  .»واقع مي شود حقوق مؤثر
در , جوهرة انسان, زيرا در اسلام و منطق قرآن. است بگذاريد در همين جا تاآيد آنم آه از نظر ما، اين ديدگاه ضد اسلام

 ساني، يعني آگاهي، آزادي و        بلكه درآارآردهاي ويژة ان      , نژادي و قومي نيست       تفاوتهاي فيزيولوژيكي يا جنسي و        
اين واقعيت . و مرد وجود ندارد مسئوليت پذيري است و به همين دليل، هيچ تفاوتي در حقوق، مسئوليتها و تكاليف، بين زن      

 .برداشتي از اسلام را به جامعه و به همه ارائه مي دهند                                 اسلام است اما متاسفانه بنيادگراها چنين تفسير و                      
 

 :فصل دوم 
 يي و زن ستيزي در عمل سياسي و اجتماعيگرا بنياد

بخصوص آه ما تجربة آنرا      . عملكرد بنيادگرايي در پهنة سياسي و اجتماعي است          موضوع بعدي بحث، نگاهي آوتاه به      
مي خواهم توجه شما را به      اآنون, گفتيم آه سنگ بناي انديشه بنيادگرايي، تبعيض و مرزبندي جنسي است          .داريم در ايران 

ديگر در محدودة   , بنيادگرايان در ايران به حاآميت رسيدند        بعد از اين آه  ,  جلب آنم آه اين مرزبندي جنسي        اين واقعيت 
 اجرا و , بلكه در يك حاآميت سياسي به صورت قانون درآمده و رسماً در يك جامعة بزرگ                    صرفاً نظري باقي نمانده،    

 .اعمال شده است
قوانين موضوعة اين رژيم هم       . محروم مي آند  ي و رهبري و قضاوت      قوانين نظام آخوندها، زن را از رياست جمهور           

 .است آآنده از زن ستيزي و تبعيض جنسي
تحصيل و  , تابعيت, شغل, طلاق ,رياست خانواده را از خصايص شوهر مي داند و در زمينة مسكن               , قانون مدني رژيم   

  .مسافرت، زن را به مرد مشروط آرده است
خشونت و شكنجه را      بلكه, نه فقط زن ستيزانه است     , ه قوانين جزايي در ايران امروز است        مجازاتهاي اسلامي آ   قانون

مرد را هنگام رَجم ـ يعني سنگسارـ        «, »اسلامي مجازات« قانون   ١٠٢به عنوان نمونه بر اساس ماده        . رسمي آرده است  
 همين قانون اضافه مي آند     ١٠۴ماده. »آنندآنگاه رَجم مي   . در گودال دفن مي آنند     تا نزديك آمر و زن را تا نزديكي سينه         

جنايت و بيشرمي در      .»بزرگي سنگ در رَجم نبايد به حدي باشد آه با اصابت يك يا دو عدد، شخص آشته شود                          » آه
به اندازه يي باشد آه نام سنگ بر آن صدق               آوچكي آن نبايد   «هم چنين    . جاي جاي اين قانون خودش را نشان مي دهد            

قبل از هر   , يعني هدف  .اندازه سنگ براي آشتن زن و مرد را هم تعريف مي آند             آخوندها و بنيادگراها  پس قانون   . »نكند
 .تحميل شديدترين شكنجه ها بر قرباني است چيز،

در قرآن آمده و نه ربطي به اسلام دارد و يك عادت باقيمانده از جوامع بَدوي                       همين جا اضافه آنم آه مطلقاً سنگسار نه        
 .وانين تلمود هم فرموله شده استدر ق بوده و

, نتيجة عملي آن    . همه چيز زن را له و نابود مي آند              , و رواني   تبعيض سيستماتيك جنسي همراه با سرآوب فيزيكي            
آخوندها  .ابعاد بي سابقة خودآشي زنان در ايران است آه بالاترين نرخ خودآشي در جهان را دارد        سرخوردگي فزاينده و  

بزرگ اين است آه در دورة حاآميت         اما تناقض . ا با بهانه هاي اخلاقي و مذهبي توجيه مي آنند        سرآوب و زن ستيزي ر     
ابعاد اين مساله به  . از هر زمان ديگر درتاريخ ايران رشد آرده است         فساد و فحشا در ايران بيداد مي آند و بيش        , آخوندها

بسياري ازگزارشگران  و,  اين مساله را به چشم مي بيندفاجعه بار است آه هرآسي قدم به ايران مي گذارد قدري دردناك و  
از شدت رشد فساد و فحشا در ايران حيرت زده               خارجي آه از ايران ديدن آرده اند درگزارشهاي خودشان گفته اند آه               

.  استسالگي رسيده و در بين دختران دانش آموز هم رواج پيدا آرده  ١٣فحشا به    سن, آخر به اعتراف خود رژيم    . شده اند  
آنها حتي . دارند شرآت, آخوندي در تجارت بردگي جنسي آه يكي از سودمندترين تجارتها در ايران امروز است باندهاي

 اين آار رواج داشت آه اآيپهاي خارجي آه          در جريان زلزلة اخير در بم دختران بي سرپرست را مي ربودند و آن قدر                 
 .ارشهايشان به آن اشاره آردندگز در, براي آمك به زلزله زده ها رفته بودند

 
 



 

 

 :فصل سوم 
 ستيزي و گسترش زن صدور بنيادگرايي

 :قرار داد        صدور بنيادگرايي و گسترش زن ستيزي را از سه جهت مي توان مورد توجه                                                                                 
بنيادگرايي در ايران است و رژيم ايران از روز                صدور وگسترش بنيادگرايي اسلامي مبتني بر حاآميت         , اول اين آه   

خاتمي . براي اين رژيم است      , يك هدف استراتژيك    , حكومت جهاني اسلام     يچ وقت پنهان نكرده آه استقرار        نخست ه  
  .»حفظ«نگاه آنيم و نه به                              » بَسط«ما بايد به                  , استراتژي حفظ انقلاب اسلامي                  مي گويد در     

خودش را در تهاجم و          با دنياي معاصر سازگاري ندارد، لذا در هر شرايطي بقاي                  , اين آه بنيادگرايي اسلامي       دوم
سال بر ادامة جنگ با عراق اصرار آرد و             8 به همين خاطر بود آه خميني       . گسترش به ساير آشورها جستجو مي آند       

  .است »دفن اسلام, صلح«و » ماية حيات, جنگ«مي گفت
 آن در دهه هاي اخير بسترهاي مناسب رشد زمينه ها و, اما سومين جنبه يي آه بايد در امر صدور بنيادگرايي مدنظر داشت

فرو ريختن اتحاد شوروي سابق است و ديگري پايان ناسيوناليسم عرب بر             دو عامل بسيار مهم در اين زمينه، يكي       . است
  .آويت اثر بحران و جنگ

به ١٩٨٨خميني در نامه يي آه در سال, ظاهرشد همين آه اولين علائم تزلزل در اتحاد شوروي, اگر به خاطر داشته باشيد
هر چند اين اقدام از نظر ديپلوماتيك، سبكسرانه             ! دعوت به اسلام آرد      او را , ورباچف رهبر اتحاد شوروي فرستاد       گ

  .اما بيانگر رويكرد آخوندها براي پيشبرد نيات بنيادگرايانه بود ,به نظر مي رسيد
متاسفانه تعداد   .است» د جديد جهاني  تهدي, بنيادگرايي اسلامي «، مقاومت ايران تأآيد مي آرد آه        ٩٠دهه در اولين سالهاي  

وضعيت در   , ٢٠٠١سپتامبر١١مثل    اما گذشت زمان و فجايع تلخي           , اين بحث را جدي گرفتند         , آمي در آن زمان      
 .صحت ارزيابي مقاومت ايران را تاييد آرد                     ,افغانستان و عراق و وضعيت مسلمانان در آشورهاي غربي                           

في تهديد از ناحية بنيادگرايان عليه حقوق و آزاديهاي زنان افزايش پيدا                 آي به طور , امروز در آشورهاي مختلف جهان      
بعد از  , سنگسار مجازات. در برخي آشورها حتي از قوانين زن ستيزانة رژيم آخوندي الگوبرداري آرده اند              .آرده است 

 سلب حق انتخاب   حجاب اجباري و      . گرديد آن آه رژيم آخوندي آن را در ايران اجرا آرد در برخي آشورها ظاهر                       
 .صادر شد پوشش نيز از ايران به بسياري از جوامع مسلمان

موضوع زنان  . اسلامي و غربي ايجاد آنند       بنيادگرايان مي خواهند رويارويي آاذبي بين فرهنگ        , در آشورهاي غربي   
رها مي رسد،  آه از وضعيت بخشهايي از زنان مسلمان در اين آشو           گزارشهايي.جديترين سوژه اين چالش فرهنگي است      

 حاضر نشوند به  , قبل نمي شد تصور آرد آه زناني حتي به قيمت از دست دادن جان خودشان                   ده سال . تكاندهنده است 
فقه اصيل اسلامي،آه اصل ساده      در حاليكه در  . ولي امروز با اين پديده مواجه هستيم       , وسيله پزشكان مرد معالجه بشوند     

گرفتن است، طبق آيه صريح قرآن به هنگام بيماري تكليف             ني سهولت و ساده   به مع » يسر«و راهگشاي آن آلمه قرآني       
 ,بر همين منوال، پذيرش خطر جاني به خاطر اينكه طبيب مرد است يا زن               . ساقط مي شود  روزه گرفتن هم از فرد بيمار     

مجاز و بلامانع است    مرد،   يعني به هنگام بيماري و خطر جاني، مراجعه به طبيب چه زن و چه               . پسنديده و مجاز نيست   
  .مگر اينكه آسي قصد و غرض ديگري داشته باشد

آلترناتيو قابل قبول     واقعيت است آه اآنون مي بينيم زنان مسلمان در آشورهاي غربي به خاطر نداشتن يك                     اما اين يك   
و لجام گسيختگي  يعني در دافعه بي  بندوباري        .در دافعه شرايط و وضعيت موجود، به آن سوي طيف مي گريزند               , ديگر

تن دادن به انديشه ها و عملكردهاي بنيا دگرايان به طور اجتماعي، قبل از                    .جنسي، به تحجر و قشريگري پناه مي برند           
  .اجتماعي و تاريخي نسبت به فقدان رويكرد رهايي طلب انساني را بازتاب مي آند هرچيز حسرت

  .حذف آنها از صحنه اجتماع      خانه نشين آردن زنان و    : داردبنيادگرايي چه در ايران و چه در اروپا يك هدف مشخص                
به ميزاني آه رژيم آخوندي  , حقوق و آزاديهاي زنان   , ايران در آشورهاي اسلامي و عربي بخصوص آشورهاي همسايه       

 .هستيم در تهديد است و ما در حال حاضر شاهد خيلي از اين آثار                        , ارتجاع صادر آند     موفق شود به اين آشورها        
تن از ۶مزار , ازجمله اآثريت شيعه ,عراق به علت ويژگيهاي منحصر به فرد ژئوپلتيك خود        , ميان آشورهاي مختلف  در  

همواره مقدمترين هدف آخوندها براي صدور بنيادگرايي بود و , ايران امامان شيعه و يك مرز هزارودويست آيلومتري با    
افشاآنندة  من بارها گفته ام اگرچه مقاومت ايران خود           . ه است يك ميوه رسيده براي چيدن تبديل شد            به قول آخوندها به   

رژيم ملايان درعراق صد بار از         اما اآنون خطر روزافزون مداخلات      , سلاحهاي اتمي وآشتارجمعي رژيم بوده است       
براي صدور   , عوامل ساخته شده در قم و تهران به عراق                رژيم ايران با اعزام       . خطر اتمي اين رژيم بيشتر است           

  .از اولين قربانيان پيشروي بنيادگرايي در عراق هستند يادگرايي تلاش مي آند و زنانبن



 

 

 .ازحقوقي برخوردار شدند» قانون احوال شخصي«تصويب يك قانون خانواده، تحت عنوان  با, سال پيش۴۵زنان عراق   
دشوار آردن چند    , گرفته حق سرپرستي آودآان براي مادران طلاق         , منع طلاقهاي خودسرانه توسط مردان       , ازجمله
عوامل رژيم آخوندي  .قانون تلاش زيادي به عمل آوردند اما بنيادگرايان براي لغو اين. حقوق مساوي در وراثت , همسري

 در دانشگاه بصره زنان را وادار به        . زنان را تحت فشار قرار مي دهند       , شيوه هاي مختلف  به, در مناطق جنوبي عراق    
مشخصاً اهانتها و تحميلات       ها به حدي است آه در بغداد زنان عليه ناامني و خشونت و                      فشار. ترك تحصيل مي آنند   

  .عوامل ملايان دست به تظاهرات اعتراضي زدند
تعرض بنيادگرايي   امروز عراق درآانون تحولات نوين منطقه يي و بين المللي قرارگرفته و هدف مشخص               : آنم خلاصه
اولين قربانيان بنيادگرايان    , از آن جا آه زنان       .بر آن هم، يك مسأله جهاني است          به همين دليل چاره جويي در برا      . است
به خصوص آه پيوند خوردن جنبش برابري با             , زمينه مسئوليت خاصي دارند       فعالان جنبش برابري در اين        , هستند

 .سياسي و بين المللي يك ضرورت شناخته شده است مبرمترين مسايل
 

 :فصل چهارم
 يكدموآرات اسلام

 آنتي تز و پاسخ بنيادگرايي و اسلام ارتجاعي
به اين تهديد    پاسخ استراتژيك , به تهديدي جهاني تبديل شده     , در حالي آه بنيادگرايي    . بحث بپردازيم  حالا به قسمت بعدي    

ي اگر درجستجو. آارساز آرماني و سياسي بود چيست؟ مسلم است آه در مقابل چنين تهديدي، بايد در جستجوي يك پاسخ   
چرا آه هيچ آس نمي تواند       . است» اسلام دموآراتيك «پاسخ در يك آلام        به روشني خواهيم ديد آه      , چنين پاسخي باشيم   

بنيادگرايي برحذر   زن مسلمان يا يك ونيم ميليارد زن و مرد مسلمان را با يك الگوي غيراسلامي از                     ميليون٧۵٠بيش از 
آه آنتي تز بنيادگرايي     , واقعي، اسلام دموآراتيك     اما اسلام  . استعنصرمرآزي خود اسلام       , اما در اين پاسخ      . بدارد
�است 

بر  سوال مطرح مي شود آه واقعاً حقيقت اسلام چيست؟آيا اسلام آن است آه بنيادگرايان حاآم                 اين, در نتيجه و بلافاصله    
 اسلام را بدترين دشمن اسلام        نام ايران مي گويند؟ يا اسلام واقعي اسلام دموآراتيك است آه بنيادگرايي و ارتجاع تحت                  

 به راستي منبعث از اسلام است؟            , نام اسلام انجام مي دهد        مي داند؟آيا جنايتهايي آه رژيم آخوندي در ايران تحت                  
را به حساب  آخوندها هيچ ربطي به اسلام ندارند و اين بزرگترين هديه به آخوندهاست آه اعمال آنها واقعيت اين است آه   

به نظرمن بزرگترين دجاليت زمانه اين است          گذاريد آه در اين جا به عنوان زني مسلمان تأآيد آنم آه               ب. اسلام بگذاريم 
, در حاليكه بنظر ما اسلام دين اميد      . عنوان شاخص اسلام معرفي آرده اند     خودشان را به  , آه شيادان مرتجعي مثل خميني    

خود  گذشت و فداي  , شفقت, سادگي, سهولت, باريبرد, پيشرفت, توسعه, دوستي و صلح  , عشق, آزادي ,رحمت، رهايي 
. انسانها يعني ارزشهاي انساني است       و دين همه زيباييهاي روي زمين و زيباييهاي واقعي            , براي آسايش و آزادي بقيه      

در . بخصوص زنان قائل است و خواهان برابري و آزادي زنان است    اسلام بزرگترين احترام و مرتبت را براي انسان و        
آينه، ,نااميدي ,بدبختي, جنگ, انتقام, شكنجه, دين سختي , مرتجعين از اسلام معرفي مي آنند       ه آن چه آخوندها و      حالي آ

زنده بگورآردن انسانها با شاخص خداي          زورگويي، اجبار و همه سياهيها و بديهاي روي زمين و در يك آلام دين                          
  .شكنجه گر است

است؟  مورد تأييد قرارگرفته   , تي در آجاي اسلام جنايتهايي آه شما مي آنيد           پرسيده ام آه راس    من بارها از اين آخوندها      
ساله و زنان باردار در آجاي 70 ساله تا مادران١٣آشتار و قتل عام زندانيان سياسي و بخصوص هزاران زن از دختران 

؟ آنها را درآوچه و خيابان        آه شما مجازيد به زنان تهمت بزنيد         اسلام و قرآن تأييد شده است؟ درآجاي اسلام گفته شده             
دهيد؟  سنگسارآنيد و در شكنجه گاهها توسط دژخيمان و پاسداران وحشي مورد آزار و تجاوز قرار                     آنها را , تحقيرآنيد

 في الدين؟ درآجاي اسلام اجبار به حجاب هست؟ مگر آيه صريح قرآن اين نيست آه لااآراه                                                                               
تصويرآاملاً واژگونه يي از اسلام ارائه            ,اس مرزبندي جنسي     بنيادگرايان با عمده آردن مسايلي مثل حجاب براس                  

آيه تنها در   ۶٢٣۴بررسي اجمالي از قرآن نشان مي دهد آه از ميان بيش از                 يك. مي دهند،گويا آه اسلام فقط همين است       
, آرده انددرست   دجالگري آخوندها را ببينيد آه چه تصويري از اسلام           . به مساله حجاب اشاره شده است        چهار آيه , سه

  .تصويري از اسلام ساخته اند آه گويي تمام اسلام يعني حجاب
زن ومرد مطرح  درصد آيات قرآن به موضوعاتي اختصاص دارد آه در آنها اصولا هيج بحثي از جنسيت و ٩٠از   بيش
ي قرآن عبارت   در خطابها  .او مطرح است   فارغ از جنسيت  , بلكه بحثهاي تبيين هستي و تاريخ و مسئوليت انسان          , نيست



 

 

اساسا به  , يعني مردم » بني آدم «و» ناس«و آلمه   » يا ايها الناس  «و يا   ) آورده ايد اي آساني آه ايمان   (» يا ايها الذين آمنو   «
جنسي جاي ندارد و امري      مرزبندي و اختلاف  , رفته است آه اين هم يك نشانه از اين است آه در اين آتاب آسماني                 آار

بسياري از آيات قرآن با . است آه به آن خواهيم پرداخت مضمون آيات, آن چه بسيار مهمتر استالبته . آاملا فرعي است 
در سراسر قرآن با       . مسئوليت و ارزشگذاري دلالت دارد        , زن و مرد در خلقت         صراحت و بدون ابهام بر برابري          

مشترآاً مورد    مورد آنها را     نظير بر برابري زن و مرد و مسئوليت مشترك آنها تاآيد شده و در صدها                          قاطعيتي بي 
آفريديم و شما را شاخه ها و تيره هاي             اي مردم ما شما را از زن و مرد              «قرآن تصريح مي آند      . خطاب قرار مي دهد   

  .»گراميترين شما نزد خدا پرهيزآارترين شماست مختلف قرار داديم تا شناسايي شويد اما
 سالها قبل از روي,  و چنين برداشتي از اسلام بنا شده و مباني نظري آنپايه هاي فلسفي اسلام دموآراتيك مجاهدين بر اين

برداشتهاي ارتجاعي و فئودالي  توسط محمد حنيف نژاد و مسعود رجوي تدوين شده است آه رو درروي, آار آمدن خميني
جاهدين مورد استقبال    اسلام دموآراتيك م   . اصيل اسلامي است    امثال خميني از اسلام مي باشد و مستند به قرآن و متون               

 دانشجويان در ايران قرار گرفته و مفسران بزرگي هم چون آيت االله طالقاني آن را تاييد                           ميليونها جوان روشنفكر و     
 .آرده اند

دعوا بر سر آزادي    , بنيادگرايي خميني مي گذرد   سالي آه از رويارويي اسلام دموآراتيك با       ٢۵در صحنة عمل و در تمام        
, تمام حرفهايش درمورد آزاديها را زير پاگذاشت             , اين آه به قدرت رسيد       لي آه خميني به محض        در حا  . بوده است  

يك ماه   هنوز. است» آزاديهاي سياسي «هفته هاي اول تاآيد آردند آه موضوع اصلي انقلاب ايران                 مجاهدين در همان   
مجاهدين . را تحميل آنند    حجاب اجباري  نگذشته بود آه عوامل خميني، زنان را در خيابانها مورد حمله قرار دادند تا                     

محكوم آردند و زنان مجاهد آه خودشان روسري داشتند در مقابل                   رسماً تحميل حجاب و اين رفتار سرآوبگرانه را            
 .از زنان بي حجاب برخاستند حملات پاسداران به دفاع

وياً رد آردند و بعد هم رفراندم قانون اساسي          آرد، مجاهدين آن را ق     را عَلَم » ولايت فقيه «چند ماه بعد در تابستان خميني        
 .را تحريم آردند ولايت فقيه خميني

مجاهدين نه تنها آن را       , تصويب برساند   وقتي خميني مي خواست لايحه قصاص را در مجلس آخوندي به                ۶٠در سال    
 تلويزيون  ٢ي را آه آانال   براي اطلاع شما يادآوري مي آنم فيلم      . آردند معرفي» لايحة ضدانساني «ضداسلامي، بلكه يك    

آخوندها دست   و تا جايي آه مي دانم در انگلستان و چند آشور ديگر هم پخش شد و نشان مي داد چطور                   فرانسه پخش آرد  
يعني مبناي قانوني اين      . قانون آخوندهاست  در مورد اجراي همين     , چشم درمي آورند و سنگسار مي آنند       , قطع مي آنند 

 .سال پيش آن را ضداسلامي و ضدانساني خواندند٢٣آخوندها است آه مجاهدين  زاتها و قصاصهمين لايحة مجا  , جنايتها
فرهنگي و تاريخي و      شاخصهاي آاملاً متضاد فلسفي و      , جنگ بين اين دو نيرو آه بر سر اسلام            , سالهاي بعد  در تمام 

 تأآيد آنم اين است آه دعوا بر سر آزادي           جا روي آن   سياسي دارند ادامه پيدا آرده است اما نكته يي آه مي خواهم در اين            
حقوق  به طور آاملا قانونمند به دعوا و تفاوت عميق و اساسي برسر نگرش به زن و, بنيادگرايي بين اسلام دموآراتيك و

نظام اجتماعي يا آرماني و فكري با           آما اين آه امروز مسأله دموآراسي در هر جامعه و              . و آزاديهاي زن راه مي برد      
  .ه برابري عجين استمسأل

استبدادي از  معتقدم آه شاخص و معيار تمايز بين اسلام دموآراتيك و هرگونه برداشت بنيادگرايانه و  من, بر همين اساس  
تفاوتهاي آاملا  , روي پنج محور مشخص     سعي مي آنم با همين شاخص      , حالا. نحوه برخورد با مسأله زن است       , اسلام

 .اختصار ذآر آنم  بنيادگرايي را بهآشكار بين اسلام دموآراتيك و
 

 درمناسبات انساني، دو رويكرد متضاد
نتيجة , تأآيد دارد  است آه بنيادگرايي در مناسبات بين انسانها بر مرزبندي جنسي و دوگانگي زن و مرد                   محور اول اين  

ني زن و مرد به عنوان انسان       دموآراتيك بر يگانگي انسا     اما اسلام . هژموني ابدي مرد بر زن است      , بلافصل اين ديدگاه  
 .آه نتيجه بلافصل آن برابري است,تأآيد مي آند آگاه و آزاد و مختار و مسئول

 زيرا ويژگيهاي اساسي  . در جوهر و ذات انساني به رسميت نمي شناسد        , بين زن و مرد    هيچ تفاوتي را  , جهان بيني اسلام 
يك انسان آاملا مسئول      پس در ذات خود به عنوان       , ر است يعني زن داراي آگاهي و اختيا       . انساني هر دو يكسان است      

  .تلقي مي شود
آه صراحتا اين موضوع را مورد تأآيد قرار داده و هرگونه تبعيض جنسي                 در اين مورد به آياتي از قرآن اشاره مي آنم          

  :نفي آرده است را در اين زمينه



 

 

اين (اي مردم    «: سورة حُجُرات آه مي گويد      ١٣له آيه ازجم. تصريح بر برابري ذاتي زن و مرد است               , ـ اولين مورد   
اي مردم، ما شما را مرد و زن آفريده و ) ويژگي آنها يا مرد و زن بودن خطاب به همه مردم است، جداي از هر تفاوت و

به تأآيد  . باتقواترين شماست  گراميترين شما , همانا. و ملتهاي مختلف قرار داديم تا يكديگر را بازشناسيد          به صورت اقوام  
 ١.»خداوند دانا و خبير است

 هيچ امتياز و تبعيضي به خاطر هيچ ويژگي ديگري اعم از               , صراحتا مي گويد آه جز تقوا       ملاحظه مي آنيد آه قرآن      
عمل , در فرهنگ اسلام حقيقي    معني تقوا هم  . براي انسانها به رسميت نمي شناسد    , نژادي و جنسي و قومي و ملي و غيره        

  .است  فرد و جامعه از هر عامل بازدارندة ضدتكامليدر جهت رهايي
 ١٩۵ازجمله در آيه   , مردان است  ـ موضوع ديگر به رسميت شناختن حق مبارزه و هجرت سياسي براي زنان همپاي                    

 ٢.»آل عمران«سورة 
به عنوان  . سرپرستي و رهبري زنان ضمن همرزمي در دعوت و جهاد است                ـ موضوع سوم به رسميت شناختن حق         

راهگشا و   يعني سرپرست و  (برخي اوليا برخي ديگرند     , و مردان و زنان مؤمن    «: آه مي گويد » توبه»  سورة ٧١ثال آيه م
مي دارند و نماز را برپاي داشته و زآات               به نيكي فرامي خوانند و از بدي باز           ) راهبر ديگران و يگانه با همديگرند          

 همانا آه خداوند با   .  باشد آه اينان مشمول رحمت خداوند قرارگيرند        زود, فرمان پذيرند مي پردازند و خدا و پيامبرش را      
  ٣»عزت و حكمت است

معني سرپرستي و رهبري بكار مي رود آه در حقيقت اوج             هم به معني دوستي و هم به       » اولياء«ريشة آلمة   , در اين آيه  
اين جايگاه  , در قرآن . اهان است قبول مسئوليت در قبال ديگر همرزمان و همر         دوستي و مهرورزي است آه به صورت       

 .منزلت براي زنان همانند مردان شناخته شده است و شان و
در  آياتي است آه در آنها به مسالة برابري ذاتي زن و مرد                 , مي خواهم به آنها اشاره آنم       ـ چهارمين دسته از آياتي آه       

, به طور مؤآد «: احزاب مي گويد   سورة ٣۵هبه عنوان مثال، آي     . ارزشها و عملكردهاي اعتقادي آنها تصريح شده است            
مردان , مردان و زنان شكيبا, مردان و زنان صادق, زنان نيايشگر مردان و, مردان و زنان مؤمن, مردان و زنان مسلمان  

نواميس خود را پاس  مردان و زناني آه, مردان و زنان روزه گير, مردان و زنان پرداخت آننده, متواضع و زنان نرم دل و
 ۴.»پاداش عظيم را براي ايشان فراهم داشته است خداوند بخشايش و, مردان و زناني آه به ياد پروردگارند,  دارندمي

در , مرد هيچ تفاوتي بين زن و    , مي دهد آه برخلاف نظرگاه بنيادگرايانه، در جهان بيني اسلام        اين آيات صريح قرآن نشان    
 .هستند سان مخاطب قرآنجوهر و ذات انساني وجود ندارد و هر دو به يك

 
 درارزش گذاري، دو رويكرد متضاد

واقعي  مي خواهم به دومين مورد از تفاوتهاي بين بنيادگرايي و اسلام دموآراتيك و, آيات قرآن بعد از اين نگاه مختصر به    
 بد و ثواب و عبارت ديگر خوب و در انديشه بنيادگرايي ارزشگذاري و به. و آنهم موضوع ارزشگذاري است. اشاره آنم

زشت ترين و نابخشودني ترين گناهان، خطاهاي جنسي هستند و  .گناه بر اساس مرزبندي جنسي و ايدئولوژي جنسيت است
آمتر به پهنة  ,يعني مقوله گناه و ثواب و پاآدامني يا فساد      . اساسا به تنزه جنسي سنجيده مي شود      متقابلا تقوا و پاآدامني هم    

مرزبندي جنسي را بلندتر، قطورتر و             رواج اين ملاك در جامعه، ديوارهاي           . ا مي آند  سياسي و اجتماعي ربط پيد         
معراج پيامبر را هم به داستانهاي             . يك عينك جنسي مي بينند        مرتجعان دنيا وآخرت را از پشت            . فراگيرتر مي آند  

آتش او را از     زني را ديدم آه در تنور     «: اهميت گناه جنسي تبديل آرده اند و از قول پيامبرنوشته اند          خيالپردازانه راجع به  
 ).آتاب حيات القلوب           (» ...پاهايش آويخته بودند چون بي اجازه شوهر از خانه بيرون مي رفته                                                          

مهمترين مسأله توحيد و       , در اسلام  . افسانه پردازيهايي را نمي بينيد     در حاليكه در اسلام واقعي و در قرآن شما چنين                  
يأس و  : از فقره است آه عبارتند    ٧گناهان آبيره در اسلام شامل       .  نه گناه و ثواب جنسي      ,انسان است  مسئوليت اجتماعي 

رباخواري، فرار از جهاد و تهمت زدن به           نوميدي از رحمت خدا، قتل نفس، خوردن مال يتيمان، جادوگري و شيادي،               
اسد آه به جامعه و پايمال آردن حقوق اسلام گناهاني را گناه آبيره مي شن  ,يعني درست برعكس نظرگاه بنيادگرايان    . زنان

نه مسايل فردي    ,يعني موضوع اين گناهان مسايل اجتماعي و سياسي و حقوق مردم است                . ديگران برمي گردد  و حيات 
  .وگناهان جنسي

ان با چيست؟ واقعيت اين است آه بنيادگراي, را اين قدر برجسته مي آند حالا به نظر شما علت اينكه بنيادگرايي گناه جنسي       
باشيد آه در ايران     شايد شنيده . گناهان و تاآيد بر آنها، دستگاه سرآوب عمومي خودشان را شكل مي دهند            عمده آردن اين  



 

 

گشتيهاي خياباني و ارگانهاي جاسوسي در همة          محور آار همة اين    . دهها نوع گشت وجود دارد      , تحت حاآميت ملايان   
 .ستبهانه جوييها ادارات و نهادهاي جامعه همين

 
 با گناه وخطاي فردي، دو رويكرد متضاد

آه بنيادگرايان به نام   ارزشگذاري به سومين محور در زمينة تفاوت بنيادين بين ديدگاه اسلام واقعي با آن چه                بعد از بحث  
اد آه  بنيادگرايي و اسلام واقعي با مقوله گناه و خطاي افر             يعني بحث تفاوت رويكرد    . مي پردازيم, اسلام عرضه مي آنند  

 انسان در مقابل گناهان و, در رويكرد بنيادگرايي چون مرزبندي جنسي اصالت دارد . است درجه با يكديگر متفاوت   ١٨٠
فرو مي رود و در ضعف     خطاهاي فردي خودش دائما در زير يك سقف بسته قرار دارد و هر چه بيشتر به درون خودش                  

خداي «در اين ديدگاه انسان هميشه از يك         . مي شود رامون خودش و تزلزل دائمي، مقهور و مغلوب شرايط و اجبارات پي           
 .، در بيم و هراس است»بيدادگر
انسان و تمايلات شريرانه اش را       انسان ذاتا شرور و گناهكار است و خداي بيدادگر براي اين آه             , رويكرد بنيادگرايان  در

, جه در مقابل هر خطا وگناه فردي و عمدتا هم گناهان جنسي     در نتي . مي آند انواع ممنوعيتها را عليه او ايجاد     , به بند بكشد  
  .سلسله يي از افكار و عذاب وجدان مي شوند و از آن هم خلاصي ندارند افراد وارد
با اين  . مسئول مي شناسد    يعني خدا , اسلام انسان را در برابر هستي مطلق       . رويكرد آاملا متفاوتي دارد   , واقعي اما اسلام 

 اجبارات طبيعي و غريزي و اجتماعي خارج شود و مي تواند           ن، چه زن و چه مرد، قادر است از مدار           سمت گيري، انسا 
  .شرايط مسئوليت بپذيرد در حيات اجتماعيش براي تغيير

افراد , مسئوليت پذيري براي تغيير دادن و بهتر آردن زندگي اجتماعي          مسئوليت زن و مرد برابر است و       , در اين دستگاه  
 .خوردن در درون خودشان بيرون مي آشد و تابرا از پيچ 

در , هم چنان آه اشاره آردم    . خطاهاي فردي، اصل بر عفو و رحمت است         در اسلام دموآراتيك و واقعي، در مورد       , بله
 بلكه ارادة خدا بر سهل گيري و       , وجود دارد آه احكام قرآن براي سختي و عذاب دادن نيست                قرآن تصريحات روشني   

 .تسامح است
 

 دو رويكرد متضاد با احكام
 بنيادگرايانه نسبت به مقررات حرام و حلال در خوردن و نوشيدن و يا احكامي مثل روزه                         موضوع چهارم، رويكرد   

انسانها و به بند آشيدن آنها و  بر آخوندها تصويري از اسلام ارائه مي دهند آه گويي هدف قرآن و اسلام سختگيري             . است
, آما اين آه در عمل با اجبار و فشار و تجسس            . نبايدهاي شديد است   يك رشته مقررات و بايد و      يا آزمودن آنها در قالب       

اصلا بر   در حالي آه اگر به آيات قرآن در اين زمينه نگاه آنيد بناي آار                        . جامعه تحميل مي آنند     رعايت آنها را به      
است آه با توجه به دگمها و               از اين    برخي از آيات به وضوح حاآي        . سختگيري و به سختي انداختن انسانها نيست            

تصريح و تأآيد بر پاآيزگي نعمات خدا و توصيه , است رسومات سختي آه در دوران جاهليت و در جامعه آن زمان بوده       
 . در همين باره است            ٣٢ و آيه      ١۵٧ و در سوره اعراف آيه               ٨٧مائده آيه    در سوره   . به بهره بردن از آنهاست         

  تلقي بنيادگرايان مرتجع، قرآن در صدد ايجاد محدوديت براي انسان نيست بلكه                    آه برخلاف  به وضوح روشن است     
امر به عدالت و احسان و       » و» حلال شمردن نعمتهاي خداوند   «و  » برداشتن غل و زنجير از دست و پاي افراد          «هدفش  

 .»سختي و فشار» است و نه ايجاد» سهل گرفتن و گشايش«و » نهي از ستم و تجاوز
 

 متضاد در مورد جايگاه زن در رهبريدو رويكرد 
نظر من مهمترين    يا محور پنجم بحث جايگاه زن در رهبري سياسي و اجتماعي و در قضاوت است آه به                     , بعدي بحث

طور ازلي و ابدي از حق رهبري و شرآت در                زنان به , در بنيادگرايي . بحث در تضاد بين بنيادگرايي و اسلام است           
در منطق آخوندهاي   . آرسي قضاوت و مرجعيت ديني را نيز ندارند        مند و حق نشستن بر    حاآميت و قدرت سياسي محرو    

آخوند . است» زن بودن «بحث بر سرِ نفس       . آه اصلا بحث بر سر علم و صلاحيت نيست             بنيادگرا بسيار روشن است    
وراي نگهبان قانون    ش رئيس پيشين قوه قضائيه رژيم و از آخوندهاي بسيار نزديك به خميني آه الان هم عضو                        يزدي،

زنان از دو چيز ممنوع هستند؛ يكي قضاوت و                )يعني اسلام خميني   (در اسلام    «: تصريح مي آند , اساسي رژيم است   
و زن در هر مرحله يي از علم و فضل و آمال و تدبير باشد، چون                ) هژموني يعني حكومت و حاآميت و    (ديگري امارت   

 .»حكومت ندارد حق, زن است



 

 

  .برخوردار است و حقوقي برابر با مرد دارد          از نظر اسلام، زن از تمامي اين حقوق          . ا ضد اسلام است    اما اين ادعاه   
آنها بيشترين بحثها را در       . و رهبري و مرجعيت، استنادات مشترآي دارند          آخوندها براي انكار حق زنان در قضاوت          

 .گرفته اند ت براي زن را نتيجه           آرده اند و از روي آن ممنوعيت حكومت و رهبري و مرجعي                               زمينه قضاوت   
ادعاي آنها در مورد ممنوع بودن مرجعيت و             اگر دلايل آنها براي ممنوع بودن قضاوت زن معتبر نباشد، خودبه خود                 

  .مي شود حكومت و رهبري براي زن هم بي اعتبار
گفتار، نوشتار و عملكرد      قرآن، سنت يعني       :معيار سنجيده مي شود   ۴در اجتهاد ديني هر حكم و نظري با يكي از اين                    

  .۵دلايل آخوندها براي اثبات ادعاهاي بالا با هيچ يك از اين ملاآها انطباق ندارد اما. پيامبر و امامان، اجماع علما، عقل
 

 تحجر بنيادگرايان و مخدوش آردن چهره اسلام
 ادامه داد ولي چون فرصتمان      بنيادگرايان و اسلام را در محورهاي ديگر هم مي توان                بحث در مورد رويكرد متضاد      

 .بنيادگرايان بپردازيم   اجازه بدهيد آه به آليت بحث در مورد مخدوش آردن چهره اسلام توسط                                   , محدود است   
روح و پيام رهاييبخش اسلام را تماما           , و خشك انديشي    بنيادگرايي با شيوه قشريگري و چسبيدن به قالبها و با تحجر                  

 .از آن جاآه موضوع بحث ما زنان است. چهره يي آاملا معكوس از اسلام ارائه داده است پايمال آرده و در تمام زمينه ها
 .در اين جا به مخدوش آردن روح و پيام اسلام در مورد زنان اشاره مي آنيم

م نگاه آنيم، خواه به اسلا     يك نگاه منصفانه و تاريخي به شرايط اقتصادي ـ اجتماعي ظهور اسلام در جزيره العرب               اگر با 
خواهيم ديد آه دين و جنبش اسلام با شعار يكتاپرستي و نفي                ,در واقعيت تاريخي  , سمپاتي داشته باشيم و يا نداشته باشيم        

 ,از همان اولين هفته هاي ظهورش       , اما در عين حال     , قدم به عرصة تاريخ گذاشت       , بومي بت پرستي در قبايل عرب     
اين يك  , به عبارت ديگر  . آرد در دستور خود قرار داد و آن را افشا            پرداختن به سرنوشت تيرة زنان را به طور علني             

درآنار بت پرستي و جنگ قبايلي و فقر و                   » ستيزي زن«, واقعيت مسلم است آه در پيامها و آموزشهاي اسلام                     
  .است مورد نكوهش قرار گرفته, عقب ماندگي

. فرزند دختر پديده يي شوم تلقي مي شد, زن جايگاه منفيبه خاطر , در آن زمان و در جامعه يي آه پيامبر اسلام مبعوث شد  
  .از شدت خشم چهره اش سياه مي شود     , خبر مي دهند آه نوزادش دختر است       قرآن با نكوهش زياد مي گويد وقتي به آسي        

ستند و  عار مي دان  زيرا فرزند دختر را مايه ننگ و       . درميان اعراب رسم زنده بگور آردن دختران رايج بود         ,درآن زمان 
. گيرد و به بازار فحشا تحويل داده شود             مي ترسيدند دخترشان در جنگهاي قبايلي در معرض اسارت و بردگي قرار                  

آيات قرآن به اين مسأله       . به آنها غذا بدهند يا جهيزية لازم را به او بدهند                هم چنين نگران بودند آه به علت فقر نتوانند           
 .است  فرزند دختر و به طورآلي نسبت به زن را نكوهش آرده                                 و به شدت اين رويكرد نسبت به                     پرداخته

پيامبر به احترام دخترش فاطمه از جاي        .در عمل به زنان احترام مي گذاشت     , پيامبر اسلام براي ساختن يك فرهنگ جديد      
 زمان تفاوت    اين رفتار پيامبر اين قدر با فرهنگ آن           . تا او بنشيند    خود بلند مي شد و عبايش را روي زمين مي انداخت             

 اعتراض مي آردند آه چرا چنين رفتاري با فرزند دخترش دارد؟ اما پيامبر اسلام مصرانه                             داشت آه حتي به او         
 .مي خواست فرهنگ ديگري را جايگزين آند

به طور عام براي زنان حق مالكيت و          , استثنايي و يا در ميان اشراف       صرفنظر از موارد  , در قبايل عرب در آن زمان       
ساير  زن او نيز جزو مايملك او حساب مي شد و در عداد شتر و گوسفند و                     , حتي وقتي آسي مي مرد     .يل نبودند ارث قا 

طور عام و بدون استثنا براي زنان          اسلام به , اما در همان زمان    . داراييهاي مرد موقع تقسيم ارث به يك آسي مي رسيد           
 .حق ارث را به رسميت شناخت

 
 رابري زنانبراي ب اسلام هاي راهگشايي

شرايط اقتصادي و اجتماعي آن روزگار يعني قرن هفتم ميلادي،                    اگر راهگشاييهاي اسلام براي برابري زن را در              
زمان  خواهيم گرفت آه هيچ انقلاب و تحول بزرگ اجتماعي نسبت به شرايط اقتصادي و اجتماعي                  نتيجه, ارزيابي آنيم 

 .ا متحول آندخودش تا اين اندازه نتوانسته است حقوق زنان ر
ياد آوري  فقط به صورت تيتر، برخي از دستاوردهاي عملي اسلام براي زنان را                    , مبسوط نيست  چون فرصت بحث   

 .در قسمت قبلي به برخي آيات مربوط به آن هم اشاره شد. مي آنم
رغ از اين آه    يعني فا  .مرد» سروران«فراخواندن و پذيرفتن فرد فرد زنان به اسلام به صورت مستقل و فارغ از                           ـ

  .بپذيرد يا نپذيرد زن خودش اجازه داشت انتخاب آند و, شوهر، پدر يا مادر او آيست



 

 

 مي دانيد آه در جهان. شوهر يا ساير مردان خانواده ـ به رسميت شناختن پيشقدمي زنان در مبارزة سياسي بدون اجازه
 .د به مبارزه بپيوندنداجازه خانواده شان حق ندارن سوم هم اآنون خيلي از دختران بدون

در . ازدواج زن به اختيار خودش و منع هرگونه الزام و اآراه توسط پدر و بزرگتران                  ـ به رسميت شناختن حق و آزادي      
 .ازدواج نيست بگيريدآه هنوز در خيلي از جوامع از جمله جامعة ما دختر بدون اجازه خانواده مجاز به نظر

  .حتي منع شيردادن اجباري به نوزاد ,منع هرگونه خدمات اجباري در خانهـ منع مادرشدن زيانبار براي زن و 
عنوان گناه آبيره و مقررآردن مجازات براي تهمت زننده حتي اگر شوهر            ـ جرم شمردن هرگونه تهمت زدن به زنان، به        

 .باشد همان زن
» بيعت آننده «برجسته ترين اين زنان آه      .ـ تربيت نسل نويني از زنان پيشتاز آه قدرت قبول هرگونه مسئوليت را داشتند               

نفر بودندآه سخنانشان شنيده و پيروي      ٧٠٠نزديك به   , محسوب مي شدند  يعني طرف پيمان مستقيم با شخص پيامبر اسلام        
  .مي شد
هم به طور مختصر      دربارة موضوع طلاق   , اجازه بدهيد , زمينه قدمهاي بزرگ اسلام در جهت احقاق حقوق زنان             در

 .يماشاره آن
در آن زمان خيلي از مردها بدون . خودسرانة مرسوم در آن زمان بود منع طلاقهاي ظالمانه و, ـ يك قدم مهم به سود زنان

آه  مي گفتند اين طوري بود      » ظِهار«يكي از اين روشهاي ظالمانه آه به آن                  . را طلاق بدهند     دليل مي توانستند زن    
سرنوشت زن خودشان را به       يا هر موضوع ديگري    ,  بندي يا قمار    مثلا معاملات يا شرط    , شوهران سر هر موضوعي    

, يا اگر در معامله زيان بكنم, قرضم را سر موعدش نپردازم مثلا, اگر چنين يا چنان بشود«بازي مي گرفتند و مي گفتند آه  
 تگي به اين داشت آهيعني سرنوشت زن بس! زنم در حكم مادرم خواهد بود» فلان آس را نكشم يا اگر, يا اگر شترم نزايد

 !فرد آيا در معامله يا شرط بندي برنده شود يا بازنده 
بود و به اين صورت بود آه شوهر قسم مي خورد زنش را بدون                  » ايلاء«ظالمانه اسمش     نوع ديگري از اين طلاقهاي      

يك رسم  . ر بايد مي ماند  شوه يعني در واقع زن تبديل به نوعي زنداني مي شد آه در خانه               . بايكوت آند , طلاق بدهد  آنكه
مي آرد اما طلاق نمي داد و در نتيجه زن نمي توانست به             زن را ترك  , ظالمانه ديگر تعليق بود به اين صورت آه شوهر          

 نكوهش آرد و  , اسلام اين شيوه هاي ظالمانه طلاق را آه بسيار ضد زن بود          . ازدواج آند  راه خودش برود و مثلا دوباره     
 .آنها را لغو آرد

آه حق طلاق به درخواست زن و به خاطرخواست و  كي ديگر از قدمهاي بزرگ اسلام در مورد حقوق زنان، اين بود         ـ ي 
درخواست يك زن و بدون آسب موافقت از شوهرش توسط شخص پيامبر جاري               اولين طلاق به  . تمايل زن را ابداع آرد    
از  »طلاق خلع «ماجراي وضع شدن     . مي نامند» عخُل«اين طلاق را طلاق      . قرآن تأييد و ثبت شد      گشت و سپس در متن     

به حضرت محمد شكايت برد      , بود »ثابت بن قيس «اين قرار بود آه زني به نام حبيبه دختر سهل آه همسر مردي به نام                    
پيامبر چند سوال از او نمود و بعد طلاق زن را             , نمي آيد آه ديگر نمي خواهد با شوهرش زندگي آند زيرا از او خوشش             

  .هرگونه گفتگو با مرد مطرح باشد  آرد بي آن آه نيازي بهجاري
 

 ايستا و بنيادگرا اسلام پويا و دموآراتيك در برابر اسلام
و هم چنين موارد اين         , مقابل نظرگاه بنيادگرايي است       نظرگاه اسلام در مورد زن آه آاملا در               , تا اين جاي بحث      

 واقعيت اين است آه منابع      , جود نگرش بنيادي اسلام در مورد زنان         اما با و   . گرديد راهگشايي عملي به اختصار بيان      
در خود قرآن هم . تصريح مي شود صراحتا بر تبعيض عليه زن, اسلامي و در اغلب قريب به اتفاق آتابهاي فقهي اسلامي

ري زن و   آه با اصل براب   ) سهم زن در ارث نصف مرد است        مثل اين آه  (در بعضي از آيات قرآن احكامي وجود دارد           
 تناقض چيست؟ چگونه قابل توجيه است؟ در اين باره به دو نكته مهم مي خواهم اشاره                اين. مرد متناقض به نظر مي رسد    

 :آنم
قرآن در مورد زنان گفته شده يا ساير          فهم معنا و مفهوم احكامي آه در       , نكته اول اين آه در يك برخورد علمي و درست          

. تنها زماني امكانپذير است آه ما به شرايط آن زمان توجه آنيم               , ديگر ر پديده اجتماعي  مثل ه , گفته ها و سنتهاي پيامبر    
به رسميت شناختن   تحولي آه اسلام در    . هيچ وقت نمي توانيم به شناخت درستي برسيم       , گرفتن اين پارامتر    بدون در نظر   

قرن پيش چه    ١۴ در آن زمان يعني در          بدانيم تنها زماني درست فهميده مي شود آه       , هويت اجتماعي زن به وجود آورد       
در اين صورت روشن مي شود آه       . زن مايملك مرد محسوب مي شده است       رفتاري با زنان مي شده است و اين آه اساسا          



 

 

بزرگي  در آن زمان و در آن جامعه، انقلاب       , در شرايط امروز تبعيض عليه زن به نظر مي رسد          هر يك از اين احكام آه     
  .همان زني آه اساسا انسان تلقي نمي شد. ني زنان بوددر احقاق حقوق انسا

بلكه با توجه به     . تغييرناپذير نيستند  نكته دوم اين است آه اين احكام در عين حال به هيچ وجه دگم يعني احكام جامد و                          
, فتهاي تاريخي قرآن و اسلام از سوي ديگر، مي بايستي متناسب با پيشر          نگرش و تبيين اسلام از زن از يك سو و ديناميزم          

به خوبي مي توان  اينجا ديگر. سمت رهايي و برابري احكام مناسبتر از طريق اجتهاد تدوين و اجرا شود     و براي تسريع به   
 .بنيادگرا در برابر اسلام پويا و  دموآراتيك                    اسلام ايستا و      : به تفاوت دو نوع اسلام به آلي متضا د پي برد                             

اما دومي جامعه و انسان را در حرآت و در تكامل و     . يك آلام رو به گذشته است      در اولي همه چيز جامد و قشري و در        
محدوديت وقت نمي توانيم به     در باره اجتهاد و ديناميسم قرآن بحث مفصلي هست آه متاسفانه به دليل              . آينده مي بيند  رو به 

 .۶طور مشروح به آن بپردازيم
 

 مثابه يك تماميت به، رژيم بنيادگرا
بنيادگراي حاآم بر ايران اضافه آنم و آن اينكه               ضروري است نكته مهم ديگري را به لحاظ شناخت رژيم               درهمين جا 

, و محافظه آار و جستجو براي پيدا آردن جناح مدره در درون نظام بنيادگرا                   تقسيم اين رژيم به دو جناح اصلاح طلب         
توسط , رفرم هر آنچه در اين سالها تحت نام      . داست و مانع موضعگيري روشن و اصولي عليه آن مي شو           امري نادرست 

نظام آخوندي بوده است آه صرفاً درخدمت        اين رژيم صورت گرفته است تماماً عقب نشينيهايي تحت اجبار و در محدودة            
 .صورت گرفته است بقاي اين نظام وتداوم زن ستيزي و صدورتروريسم

. زمينه انجام اصلاحات در رابطه با زنان داشت          اي زيادي در  به عنوان مثال خاتمي در ابتداي رياست جمهوريش ادعاه         
 به خصوص... آخوند مُدِره يي آمده آه مي خواهد رژيم را تغيير بدهد               : مي نوشتند يادتان هست آه روزنامه هاي غرب       

 ٧ما الان    ا. الويتهايش قرار دارد    مي خواهد تغييرات زيادي در مورد زنان ايجاد آند و مسئله زنان و جوانان در صدر                     
چيزي عوض نشده است، بلكه وضع بدتر هم          , زمينه حقوق زنان   سال بعد از رياست او در هيچ زمينه يي و به ويژه در              

  مورد٢۶حكم اجراي . آنوانسيون رفع هر گونه تبعيض با امضاي خود خاتمي رد شده است در همين دوران،. شده است
محترم نمي شناسد ، به قوت      وانين تبعيض جنسي آه حيات زن را هم        و تمامي ق  . سنگسار در همين دوره صادر شده است       

  .خود باقيست
 

 :فصل پنجم 
 درعراق و مسأله مبرم يكهزار زن قهرمان آزادي حضورمقاومت ايران

 در حال. مبرم ديگر را هم با شما در ميان بگذارم آه بي ارتباط با بحث امروز ما نيست در اينجا اجازه بدهيد يك موضوع
در داخل خاك عراق در     , مي دهند  تن از اعضاي مقاومت ايران آه هزار تن آنان را زنان تشكيل             ۴٠٠٠ضر نزديك به    حا

سال است از خانه و خانمان، پدر ، مادر،            ١٨, براي آزادي  اين قهرمانان مبارزه   . وضعيت بسيار خطيري بسر مي برند      
 زه با فاشيسم مذهبي حاآم بر ايران و استقرار آزادي در               زندگي گذشته اند و براي مبار       همسر و فرزند و همه مواهب       

ايران عاليترين تحصيلات را داشته و      بسياري از آنها در آمريكا و اروپا و       . به آنار مرزهاي ميهن خود رفته اند     , ميهنشان
 آه سالها در      شمار زيادي از آنان زنان مقاومي هستند          . ما هستند  اآثر شان از پيشتازان جنبش برابري در ميهن اسير            

تجارب زنان در   آنها حامل مجموعة بي نظيري از    . آخوندي تحت وحشيانه ترين شكنجه ها قرار داشته اند      سياهچالهاي رژيم 
فشردة مبارزات رهاييبخش مردم ايران و           در يك آلام آنها يك گنجينة ارزشمند از             , برابري و مسئوليت پذيري هستند     

زني آه هرآدام اسطوره و قهرماني هستند آه افسانه و داستانهاي آنها    هزار. وندجنبش زنان براي برابري محسوب مي ش     
زن دردمند در    درس گرفت، افتخار آرد و براي ميليونها      , آزادگي و رهايي آنها   , از تجارب . سالها نوشت  را بايد سالها و   

  .داد سراسر دنيا و از جمله در ميهن خودم ايران، آنها را بكار بست و آموزش
به امر برابري و تبعيض مثبت زنان         , تاريخي هزاران مرد رهايي آه به عنوان يك پديده جديد            ,  هم چنين در آنارشان    و

من . مي دهند و از آن دفاع مي آنند؛ مرداني رهاشده از انديشه مردسالار جنسيت               عمل مي آنند آن را اشاعه     , ايمان دارند 
بر فراز تاريخ نوشت و آذين        تجارب و داستانهاي آنها را بايد      .  و جديدند  مي آنم چنين مرداني هم در تاريخ بي نظير         فكر
 .را فعال جنبش برابري زنان مي داند                  به آن بايد افتخار آرد به خصوص براي هر آس آه خودش                                    . بست

 صحبت آنيد خودشان را مي ديديد و انشاءاالله فرصتي باشد آه بتوانيد با خودشان آاش فرصت بود از آنها بيشتر مي گفتم يا



 

 

خواهيد ديد آه چرا مي گويم      چون فكر مي آنم در يك صحبت بسيار ساده در مورد تك تك آنها             . زبان خودشان بشنويد   و از 
 .حقانيت حقوق زنان خلق جديد و پديدة جديد و آمك آار جدي در امر برابري و
با تمام قوا تلاش مي آند آه اين زنان و ,  بيندخود را مي نابودي, اما رژيم آخوندي آه در سيماي مجاهدين و مقاومت ايران  

به . است خطر آشتار و قتل عام آنها بسيار جدي, شكي نيست آه به دنبال اين حكم اخراج. آنند مردان را از عراق اخراج
خارجي يا ايراني اين مقاومت و          چه دوستان , همين خاطر الان چه فعالان اين مقاومت از زن و مرد در سراسر دنيا                     

همه دارند مشترآا تلاش مي آنند تا مانع وقوع اين            , قائل است  هايتا هرآس آه براي حقوق بشر و حقوق انسانها ارزش           ن
خودشان از دست    واقعيت اين است آه آخوندها مي خواهند اين مانع را از سر راه بردارند تا اولاً                     .فاجعه بزرگ بشوند   

  .پيشروي در عراق باز شود                   ه توطئه هايشان براي         آلترناتيو واقعي شان خلاص شوند و دوم اينكه را                                
ايرانيان و هم چنين در ميان مردم و عشاير و احزاب عراق و                در ميان , توطئه آخوندها براي اخراج مجاهدين از عراق        

 نمايندة پارلمان انگلستان در   ٣٠۵. در سطح جهان موجي از اعتراض را برانگيخته است         بسياري از شخصيتهاي سياسي   
مجاهدين خلق ايران بخش       جهان در حال حاضر مي داند آه سازمان          «: ه گذشته طي بيانيه مشترآي اعلام آردند          ژانوي

بنا بر اين مهم است آه حضور آنان . منطقه مي باشد مهمي از حرآت براي متوقف آردن پيشروي بنيادگرايي در عراق و        
 .»مستقل به رسميت شناخته شود در عراق به عنوان يك جنبش سياسي

بين المللي به موضعگيري در اين زمينه پرداخته اند و حقوق              درحال حاضر شماري از برجسته ترين وآلا و حقوقدانان           
آنها . داده اند بر اساس قانون انساندوستانه بين المللي و آنوانسيونهاي ژنو مورد تاآيد قرار               اعضا مجاهدين در عراق را      

حقوق مندرج در آنوانسيون چهارمِ ژنو بهره مند             بايد از , ين درگير جنگ نبودند     تاآيد آرده اند آه به دليل آن آه مجاهد         
 .جابه جايي اجباري آنها را منع مي آند هر گونه, اين آنوانسيون. شوند

آزادي و به خصوص زنان قهرمان يك وظيفه مبرم براي همة آزاديخواهان  ياري رساندن به رزمندگان, در چنين شرايطي  
روي افراد   زن مي باشد مطمئنم آه هرچه اين تلاشها و فعاليتها گسترده تر شود حتما تاثير خودش را                نو به خصوص فعالا  

  .تصميم گيرنده خواهد داشت
 

 فشرده بحث
 آزاده و آزاديخواه زنان, خواهران عزيزم

 :مي آنم در اين جا توجه شما را به فشرده بحثي آه انجام شد جلب
تفكر و فرهنگ    . تهديد جديد جهاني است     يك, حاآميت خميني در ايران سر برآورده است         ـ بنيادگرايي اسلامي آه با         ١

همچنانكه سنگ بناي فاشيسم هيتلري، برتري نژادي        , استوار است  بنيادگرايي نوع خميني بر مرزبندي و تبعيض جنسي          
 .بود
موجود درجه  جنسي و تبديل زن بهدر بنيادگرايي، در عمل اجتماعي به صورت آپارتايد و جداسازي  ـ مرزبندي جنسي  ٢

ابدي او از رهبري و مشارآت در           و مهمتر ازهمه نفي هويت انساني زن و محروميت            , دوم، اعمال سرآوب وحشيانه    
  .حاآميت سياسي بارز مي شود

دنياي  به دليل ناسازگاريش با     , آه قلبش در تهران و در حاآميت فاشيسم مذهبي آخوندها مي تپد                 ـ بنيادگرايي اسلامي   ٣
بنيادگرايي و تروريسم و گسترش       در هر شرايطي بقاي خود را در تهاجم و گسترش جستجو مي آند و صدور                  , معاصر

  .زن ستيزي بخشهاي لاينفك ماهيت آن محسوب مي شوند
ه به ويژه حقوق زنان را به مخاطر         ـ رشد بنيادگرايي اسلامي در جوامع مسلمان نه تنها آزاديهاي فردي و اجتماعي و                  ۴

درون جوامع مسلمان و چه در ميان مسلمانان و پيروان ساير مذاهب و  بلكه امكان همزيستي و مدارا را چه در, مي اندازد
 .مي برد و خصومت را جايگزين دوستي و همكاري مي آند تمدنها، از بين

ال رژيم حاآم بر ايران       مماشات آشورهاي غربي در قب      . وظايف مبرم جنبش برابري است       ـ مبارزه با بنياد گرايي از      ۵
  .منفي داشته و به گسترش بنيادگرايي آمك آرده است نتيجه
 يكي دانستن . اسلام عمل مي آند اما ضد اسلام و مغاير پيام رحمت و رهايي آن است                         ـ بنيادگرايي هر چند به نام         ۶

 .بنيادگرايي و اسلام فقط به سود مقاصد شوم بنيادگرايان مي باشد
مي تواند مانع    اريخي و آرماني و سياسي در برابر بنيادگرايي، همانا اسلام دموآراتيك است آه                           ت ـ پاسخ آارساز    ٧

اصيل و دموآراتيك را در مقابل همه              سوءاستفاده بنيادگرايان از احساسات مذهبي مردم شود و يك پاسخ و الگوي                       
  .هددموآراسي و عدالت قرار د مسلمانان براي تحقق خواستهاي برحقشان در راستاي



 

 

عراق را مهمترين مانع و رادع در برابر مطامع خود در عراق         حضور مجاهدين در  ,  ـ رژيم بنيادگراي حاآم بر ايران      ٨
آار  مي خواهد راه را براي مداخله جويي در عراق و روي          , توطئه براي اخراج مجاهدين از عراق       مي بيند از اين رو با     

از قدرت سياسي در عراق به        ر آند و يا لااقل سهم هر چه بيشتري را            آوردن الگوي حكومت ايران در اين آشور هموا         
 .چنگ بياورد

در ده ماه , تشكلهاي زنان عراقي از مجاهدين و زنان قهرمان اين مقاومت ـ حمايت مردم و عشاير عراق و به خصوص٩
درخشانترين وجه   گر و به  دولت پيشين عراق، هم استقلال و اصالت مجاهدين و مقاومت ايران را بار دي                   پس از سقوط  

  .بنيادگرايي مورد تاآيد قرار مي دهد ثابت آرده و هم نقش تاريخي مجاهدين را در مقابله با گسترش
وظيفة انسانهاي آزاده و        , دفاع از هزار زن قهرمان مقاومت            ـ دفاع از مجاهدين مستقر در عراق، مخصوصا                ١٠

 .جهان است به خصوص فعالان زن در سراسر
 

  :فصل ششم
 بنيادگرايي تجربه مقاومت ايران و نقش زنان در مقابله با

  .بحث زنان، صحبت آنيم              در اين قسمت مي خواهيم در باره تجربه عيني و پراتيك اين جنبش در                                                      
, بنيادگراي حاآم بر ايران و جستجو در ميان آخوندها            واقعيت اين است آه اگر دلخوش آردن به تحول در درون نظام                

 تجربة مقاومت ايران در مقابلة سازش ناپذير با             , اما در مقابل    , آاملاً منفي است     دن مدره، يك تجربه       براي پيدا آر    
 .دستاوردهاي درخشاني داشته است, بنيادگرايي

اما تا آن جا    . تماميت سياسي ـ استراتژيك و فرهنگي ـ تاريخي بحث بپردازيم           روشن است آه دراينجا فرصت نيست تا به        
اساسي آن مي تواند    فكر مي آنم دست آم وجوه     , ه تجربه زنان در مقابله با بنيادگرايي مربوط مي شود          خاص ب  آه به طور  

اما درس پايه  از تجربة زنان         .ديگرجهان قرار بگيرد   به عنوان يك تجربة بسيار پربار در اختيار خواهران ما در نقاط                
 عدم مماشات و مرزبندي قاطع و        :  خلاصه اين است     در يك آلام و به طور        , دشمنان بشريت  ايران در مقابله با اين       

در جريان مقابله با      , مقاومت حضور زنان در مدار رهبري در اين           . بي شكاف در برابر تماميت اين نظام ضدانساني           
 .در رهبري و حاآميت و قدرت سياسي به رسميت نمي شناسد            رژيمي به دست آمده آه الي الابد هيچ حقي را براي زنان             

واقعيت را  آه هيچ چيز از انسانيت زن ايراني باقي نگذارند و تنها شانس ما اين بود آه اين مصمم بودند و هستند آخوندها  
در مسير درستي پيش     , همين درك درست   البته بهاي سنگيني براي آن پرداختيم ولي به خاطر           ... به درستي درك آرديم    

به بهاي تحمل طاقت فرساترين     ,  دههاهزار زن شهيد و اسير       خون به بهاي . قيمت گزاف بود ولي نتيجه درخشان       . رفتيم
 از همه چيز خود در راه     , مقاومت هزاران زن گمنام و بي نام و نشان آه در صفوف مقاومت              شكنجه ها و رنج و رزم و      

وف فرهنگي عميق در درون صف و به يمن يك مبارزة, آزادي گذشتند و تا فراسوي مرزهاي طاقت انساني پايداري آردند         
مقاومت ايران، زنان به دستاوردهايي منحصر به فرد در            در چارچوب , امروز, جنبشمان با بقاياي انديشه هاي ارتجاعي     
 .شده اند آل تاريخ جنبشهاي رهاييبخش نايل

از يك , شوراي رهبري, محوري مقاومت درسازمان.  درصد اعضاي پارلمان مقاومت را زنان تشكيل مي دهند۵٢بيش از
آنها يك هژموني يكدست و تمام عيار را در سازماني آه جديترين                تماما از زنان ذيصلاح مجاهد تشكيل شده و         دهه پيش   

 ..دارند عهده دار است به شايستگي اعمال مي آنند و يك تجربه طولاني پشت سر                                          مسئوليتهاي مقاومت را       
 

 هاي خارج از ذهن راهگشايي و ضرورت انگيزش
مجاهدين  هاي جمعبندي سالانه اش، با اين سؤال آليدي رو به رو شدآه چرا در سازمان                 در بحث  جنبش ما , سال پيش  ٢٠

پايينتر از مردان باقي مانده است؟ يعني         ، سطح مسئوليت زنان سه مدار     )به عنوان سازمان محوري مقاومت     (خلق ايران   
 با توجه به اين آه مجاهدين به          صحنه هاي مقاومت حضور دارند و هم چنين        در حاليكه زنان به طور گسترده در تمامي           

ارتقاي زنان   مرد به عنوان يك ارزش آرماني معتقدند و در عمل هم به ظاهر هيچ مانع و محدوديتي براي                    برابري زن و  
  پس چرا زنان ما در چنين حدي متوقف شده اند؟, وجود ندارد

مساله و در پي      در بررسي اين  .  آن شد  بسيار قابل توجهي بود و به همين خاطر بحث و بررسي زيادي روي                 اين سوال 
راهگشايي به صورت جهش آيفي از         , آلام در يك , اين راه حل   . يافتن راه حلي براي آن به يك راه حل جديد رسيديم                

وجود , مطرح شد آه آيا زني آه چنين مسئوليتي را به عهده بگيرد بلافاصله اين سوال. طريق شرآت زن در رهبري بود   
  دارد يا نه؟



 

 

مي پذيرفتم، تصميم گيري برايم    من آانديداي اين مسئوليت شدم و مي بايست مسئوليت سنگين شرآت در رهبري را                 يوقت
ولي يك چيز    . چنگ با مهيب ترين استبداد مذهبي حاآم بود            آنهم سازماني آه چنگ در       . بسيار سخت و طاقتفرسا بود       

 ,م آه خارج از ذهن خودم و به خاطر الزامات جنبش مقاومت             اين آه به طور واقعي مي ديد      :ترديدهايم را از بين مي برد     
علاوه بر اين، در جريان       . مي داديم بايد به اين ضرورت پاسخ     , يعني براي پيش رفتن     . مي بايست اين قدم برداشته شود       

آزاد شدن انرژيشان و همين طور رهايي خودم در گرو                      نشستهاي چند ماهه، حس آرده بودم آه رهايي زنان و                       
  .شرط اين آه از موضع خودنمايي يا فرماليستي نباشد وليت پذيري هرچه بيشتر است بهمسئ

. در آن زمان جرقه انديشة جديدي را در ذهن من مشتعل آرد               , خارج از خود فرد     انگيزش حرآت بر  اساس ضرورت      
 آنم ديگر   هست شروع  من از خودم شروع آنم جواب سخت است ولي اگر از واقعيت بيرون و مسئوليتي آه                   اين آه اگر 

انديشة مبتني بر تبعيض جنسي و             بعدها در طول تجربة رويارويي با            .بايد برغم همه سختي آن جواب، مثبت داد               
ما ثابت شد آه رهايي از اسارت چه براي زنان و چه براي                     به, مردسالار به عنوان ايدئولوژي حاآم در طول تاريخ           

  .گيزشهاي نوين انساني ميسر نيستخود و ان مردان جز با ديناميسم خارج از
. در جنبش ما به وجود آورد آه به خصوص براي زنان يك سكوي پرش بود                   ورود زن به رهبري، تحول گسترده يي را        

مي بايست در هر     انقلاب عميق در انديشه هاـ چه زنان و چه مردان ـ همراه بود و علاوه بر آن، ما                             اين جهش با يك     
سالانة بخش تشكيلات، حضور زنان در            بر اساس گزارش    .  متناسب را فراهم مي آرديم        ظرف سازماندهانة  , مرحله

سه سال بعد تعداد     . درصد رشد داشتيم  ٢٠٠يعني بيش از     , آرد درصد افزايش پيدا   ٣۴درصد به    ١۵شوراي مرآزي از     
طي . د، بودند عضو اين ستا    ١۵ تن از       ٧يعني   . درصد رسيد  ۵٠آزاديبخش به نزديك        زنان در ستاد فرماندهي ارتش        

مجاهدين آه پس از      آنگرة ٧٢ به مرور پروژة سپردن مسئوليتهاي آليدي به زنان پيش رفت، در سال              ٧٢تا   ۶٨سالهاي  
رهبري را از ميان زنان ذيصلاحي انتخاب آرد آه            تمام اعضا وآانديداهاي شوراي   , نشستهاي لايه يي متعدد برگزار شد     
  . پذيري ثابت آرده بودندمسئوليت طي اين مدت شايستگي خود را در
 .مرحله با مشكلات متعددي دست و پنجه نرم آرديم ما در هر. اما طي اين مسير اصلاً ساده نبود
 ما بايد از آن«به قول تولستوي نويسنده بزرگ روسي . موانع ذهني اين راه اشاره آرد قبل از هر چيز بايد به اندآي از

  » دانند و آسي را ياراي گفتن آن نيستچيزهايي سخن به ميان آوريم آه همه مي
 

 مشكل ناباوري
اين ناباوري . زنان مي توانند در موقعيتهاي آليدي قرار بگيرند ناباوري نسبت به اين آه. مشكل ناباوري بود, اولين مشكل 

تضادي   ترينزنان وجود داشت و هم خود زنان هم نسبت به خودشان ناباور بودند و اين ابتدايي                     هم در مردان نسبت به     
 .بود آه بايد هر زن و مردي از آن عبور مي آرد

آنند؟  مرداني با اين همه سابقه و تجربه حضور دارند، چرا بايد آنها تحت مسئوليت زنان آار                 درحالي آه: مردان مي گفتند 
 ست ولي نه در همهشعار برابري خوب اصلاً مگر زنها مي توانند از عهده اين آارهاي سخت و اداره اين افراد برآيند؟

 .اين حرف و واآنش مردان بود, خوب. آارها
آاري برآييم؟ اصلاً مگر ما       مگر ما مي توانيم از عهدة چنين      : اغلب مي گفتند . مشكل بزرگتر، ناباوري خود زنان بود       اما

 شد آه زنان متزلزل    همين حرفها و نگرانيها باعث مي      . مي آنند را آسي قبول دارد؟ همه به ما به چشمِ فرم و دآور نگاه               
  .مسئوليت، جسارت و قدرت ريسك پذيري نداشته باشند شوند و در آار و

 با همان اولين خطا فرو, به محض اينكه خطا و اشتباهي در آار مرتكب مي شدند, آه زنان موارد زيادي را به خاطر دارم
شكست مي شدند گاه تا      دچار ضربه يا  , لزناني آه در موضع مسئو     . مي ريختند و خودشان را از صحنه حذف مي آردند         

اگر هم قبول   . نمي شدند دوباره مسئوليت جدي بپذيرند     چند سال دچار فروريختگي، شكستن و پاسيويسم مي شدند و حاضر          
 افسرده مي شدند يا در صحنه نمي ماندند و يا اگر هم در              , هر سختي به گريه مي افتادند      با. مي آردند بسيار لرزان بودند    

در . مشكلات آار گريزان بودند ولي در درون خودشان پاسيو بودند و از برخورد با مسايل و        ,  مسئوليت مي ماندند  موضع
اگر خواستيد مي توانيد پاي صحبت خودشان بنشينيد تا روايت              .اين زمينه تك تك زنان ما تجربه و مثالهاي زيادي دارند              

 .آنند
بودن و   ٢  آرد آه نبايد برايش نگاههايي شاخص باشد آه پيامش درجه               زني بايد از اين عبور مي         در همين راستا هر     

 .بگيرد ضعيفه ديدن اوست و او را فرم و دآور مي بيند و نبايد از اين طريق سمت و سو



 

 

راهنماي عمل باشد چرا آه اين ضرورت        زنان ما بايد مي آموختند آه بايد برايشان آرمان آزادي و رهايي زن، شاخص و              
 .وآراسي مردم و ميهنش استآزادي و دم

مي خواهند با ضعيفگي و هجوم      اين بايد برايش رويكرد و نگاه مسئوليني شاخص و سمت وسودهنده باشد آه از او                 بنا بر 
جنگ مستمر بين دو شاخص در درون هر زني بوده و                 اين يك . فرهنگ مردسالار مبارزه آند و صحنه را خالي نكند            

 .تمامي لحظات سخت است، از جمله خودم  زنان درهست و اين راهنماي عمل تك تك
 بالاخره اصالت با چيست؟

 آه هر فرد براي موانع واقعي دروني؟ يا با دنياي بيرون از ذهن و تعهد به آرمان هر انسان و رابطه يي با مشكلات و
 تعهد به آرمانش با بيرون خودش دارد؟

 
 آالايي جنگ با نگرش

از جمله مشكل شكل و قيافه، چه در , مي شد مشكلات يك به يك آشكار    ,  برابري و هژموني   اما در مسير مسئوليت پذيري و    
 .نگاه زنان و چه در نگاه مردان

اعماق ذهنم معيار    من خودم زني تحصيلكرده و روشنفكر بودم و در جامعه شغل داشتم ولي در                  «: آنها مي گفت  يكي از 
موقعيت يك زن را در جامعه تعيين مي آند                دم آه نهايتاً آن چه      اصلي در ارزشگذاري، زيبايي زن بود و فكر مي آر                

حتي وقتي وارد مبارزه شدم و به صفوف . هم آه آار آند يا تحصيل آند ويژگيهاي ظاهري و شكل و قيافه اوست هر قدر     
باز باورش  , تندهس اين آه شنيده بودم آه زنان در آنجا موقعيتهاي ويژه دارند و در مواضع فرماندهي                ارتش پيوستم برغم  

بنا بر اين، دنبال اين بودم آه ببينم معيار            . و تبليغ  فكر مي آردم بيشتر فرم است     . برايم سخت بود و تا نديدم باور نكردم          
 البته بيان اين لحظات ذهني و اين         ! آه زياد زيبا نيستند هم فرمانده و مسئول مي شوند             ارتقاي زنان چيست و آيا زناني       

من با آن سوابق به عنوان  راستش از خودم تعجب آرده بودم آه. خت بود به خصوص براي زن مبارزافكار واقعا خيلي س
به چشم ديدم آه در آنجا چنين ارزشگذاريهايي نيست و             يك زن روشنفكر، چرا اين قدر برايم اينها پر رنگ شده و وقتي               

همين جاها  . برايم بسيار تعجب آور بود    , سيدهاست و به مواضع آليدي و فرماندهي ر          هر زني با هر قيافه يي راهش باز        
ارتقاي زنان و توان آنها      آه دگمهاي ذهنيم ومعيارهاي شكل گرفته دراعماق ذهنم در مورد معيار ارزشگذاري براي               بود

 .»از ويژگيهاي ظاهري اوست               تغيير مي آرد و فرو مي ريخت و باور آردم آه شخصيت زن جدا                                                      
  :مردان هم در اين وسط حرفهاي خودشان را داشتند                   اما. سر شكل و قيافه بود         اين نمونه يي از حرف زنان بر               

 در ابتدا وقتي فرمانده ما يك زني بود آه در اشلهاي نرمال جامعه زني زيبا محسوب» :يادم هست يكي از مردان مي گفت 
ين يكي را بپذيرم حالا آه مسئول         ا نمي شد، اصلاً دلم نمي خواست هژموني او را بپذيرم و فكر مي آردم به چه دليل بايد                   

بخورد آه آساني باشند آه حتي در دنياي قبلي از پائين ترينها به حساب  زن را پذيرفتيم ديگر چرا بايد اين قدر توي سر ما
  .البته بيان اين لحظات خيلي برايشان سخت بود .»مي آمدند

ه اين لحظات مانند برق از ذهنم مي گذشت اما با             اگرچ«: اشك جمع شده بود، مي گفت      ديگري در حالي آه در چشمانش       
يعني چگونه . ضدزن داشت اوج آارآرد فرهنگ مردسالار و جنسيتي را مي ديدم آه پايه هاي ضدانساني و, روي آن تامل

و توانمنديهاي او به عنوان يك انسان توجه آنم               قبل از اين آه به شخصيت، آاراآتر         , است آه در برخورد با يك زن            
اين جا بود آه ... ذهن ما مردان مطرح مي شود و به او به همين چشم نگاه مي آنيم يهاي فيزيكيش به عنوان يك آالا در     ويژگ

بود، بيزار مي شديم    و هم ساير مردان از چنين ايدئولوژي و فرهنگي آه ريشه دار و تاريخي در اعماق ضميرمان                  هم من 
اينجا بود آه به ارزش هژموني و تبعيض مثبت زنان بر  ...مبارزه آنيم و مصمم مي شديم آه هرچه جديتر با اين فرهنگ        

 اينجا تازه ارزش  . اين انديشه مردسالار ما مي جنگد و آن را از صحنه خارج مي آند                 مردان پي مي برديم آه چگونه با       
اي خلاصي ما مردان    راهگشا بر  مسئوليت پذيري زنان در اين جنبش را فهم مي آرديم و مي فهميديم آه تا آجا ضرورت                 

 ».از ارزشهاي مردسالارانه است
 
 
 

 هژموني زنان و مسؤليت پذيري
همراه با آن ارزشهاي نو در آار زنان در همه زمينه ها                همان طور آه گفتم به مرور مسئوليتها به زنان سپرده مي شد و              

 آنها به روشني  درك    .زي شرآت داشتند   پيشرفت اين روند، فعالانه و به نحو تحسين انگي            مردان ما هم در     . بارز مي شد 



 

 

حقيقت خودشان با گامهاي بلند       در. مي آردند آه براي آزادي خلق و ميهنشان و خودشان اين مسيري اجتناب ناپذير است                
  .مسير رهايي را مي پيمودند
 به. ادگي داشت در اين مرحله آل دستگاه ما، از زن و مرد، براي يك جهش جديد آم               . رسيديم سپس ما به يك نقطه عطف     

آردن انديشة برابري به     اين معني آه ما سياست تبعيض مثبت و هژموني زنان را جهت زدودن آامل مردسالاري و بالغ                  
 .پيش برديم

دست برمي داشتند و نه زنان به        , برآارهايي آه سالها در آن تجربه داشتند         اما نه مردان به سادگي از هژموني و سلطه            
  .آنند وليتهاي سنگين را به عهده بگيرند و به درستي اعمال هژموني وفرماندهيمي توانستند مسئ سادگي

 .براي زنان پذيرش مسئوليت فرماندهي حتي در سطوح پائين آار سختي بود
آه تا الان درانحصار       تازه توانسته بودم خودم را با پذيرش مسئوليتهاي دشوار و آارهايي                  «: زن مجاهد مي گفت    يك

رانندگي زرهي و تعميرات       , مانند آار با زرهيها       قدار آداپته آنم و توانسته بودم از پس آارهايي                 مردان بوده يك م      
با يك مشكل جديد مواجه شدم و فرماندهي تعدادي از برادران به عهده من گذاشته                     ولي يكباره . ماشينهاي سنگين بربيايم   

برايم سنگين بود آه از نگراني       ل اين مسئوليت آن قدر   قبو. احساس آردم اصلاً توان پذيرش چنين مسئوليتي را ندارم          .شد
. سنشان بيشتر است، تجربه و سابقه شان هم بيشتر است، فرمان بدهم           مي گفتم خدايا چگونه به آنها آه     . شبها خوابم نمي برد  

گفتم روباز اگر  گفت چرا؟. نزد مسئولم رفتم و گريه آنان از او خواستم آه اين آار را از من نخواهد      يادم هست شب اول،   
اگر اشتباه آنم آبرويم مي رود و ديگر هيچ وقت          . شود نمي خواهم ضعفها و ناتواناييهايم جلو مردان معلوم        , بخواهم بگويم 

 من قدرت. با سن و سال زياد بشوم, آخر من چگونه فرماندة اين همه مرد بزرگتر از خودم .نمي توانم جلو آنها سر بلند آنم
 .ينها را ندارماعمال هژموني به ا

با تكيه به او و بر اساس تعهدي آه براي فداآاري در مسير مبارزه                  مسئولم قول داد در هر حالتي به من آمك آند و من              
تلاش و   نبايد از هر   , براي آزادي وطنم و خلاصي از شر رژيمي با اين همه جنايت و ستم                   , مگر به خودم گفتم   , داشتم

آزاد و رها شوم؟ ديدم پاسخ به اين          , جنسيت راي پيشبرد اين مبارزه از هر نوع انديشة         سختي استقبال آنم و مگر نبايد ب        
پيشبرد آارها و به ثمر رساندن مبارزه          , به آن و حرآت در اين مسير          سؤالها مثبت و واقعي است و بدون پاسخگويي           

مبارزة فرهنگي با    رد اين دنياي سخت از    اين فكر و با اين ديناميزم خارج از خودم بود آه توانستم وا               با. امكانپذير نيست 
آنجا با خودم عهد آردم آه در         . بر عهده بگيرم   انديشة جنسيت در درون خودم بشوم و در عمل هم توانستم مسئوليتم را                 

و سختي فرار آنم به عكس بايد از آنها استقبال آنم تا بتوانم در مسير مبارزه                    اين مسير من نبايد از هيچ تلاش و آوشش          
واقعيت . ضدزن بجنگند  از انديشه مردسالار آزاد و رها آنم و چنين انسانهايي مي توانند با ملاهاي زن ستيز و                    م را خود

با ديناميزم خارج از خودم مي توانم وارد اين مبارزه           يعني. اين بود آه ديدم پاسخ به اين سوالات فقط از اين طريق است               
چطوري مي توانم . زي آه من به د نيا آمدم با رگ و پوست من عجين است انديشه از رو   سخت بشوم وگرنه اين فرهنگ و     

 .»آن فاصله بگيرم از
 .مشكل جدي بود راستش را بخواهيد اعمال فرماندهي بر زنان هم، براي زنان يك

ز فكر مي آردم ا   . زنان برايم خيلي سخت بود       فرماندهي و اعمال هژموني بر      «: يكي از خواهران در اين باره مي گفت         
 .»است فرماندة مردها شدن هم سختتر

نهفته در درونم مواجه شدم آه تا ديروز     وقتي فرمانده تعدادي زن شدم، يكباره با بسياري از احساسات         «: ديگري مي گفت 
اول درگير قياس و حسادتهاي نهاني در اعماق ذهنم با آنها مي شدم آه                  . بود خيلي برايم آشنا نبود و اگر بود خيلي خفته            

, فمنيست، انقلابي و مسئول    با خودم مي گفتم آه چگونه من به عنوان يك زن مبارز،          . برايم سخت و جانكاه بود      بيانش حتي
چگونه از حسادت به قيافة بهتر، تحصيلات بيشتر يا          . داشتم بگويم آه من لحظات حسادت و قياس با زنان تحت مسئوليتم           

. آنم نها و تغييرات و رشد سريعتر آنها و حتي جوانتر بودن آنها صحبت                  بالقوه بيشتر در آ     هنرمند بودن يا توانمنديهاي    
نهيب زدم و تازه فهميدم آه اگر اينها را            در اينجا به خودم    . اينها را در درون داشتم اما بسيار سختتر از آن، بيانش بود               

 نمي توانم اين تضادها را حل آنم       ندارم و باز ديدم آه از درون خودم اصلاً         حل نكنم اصلاً صلاحيت فرماندهي بر آنها را        
مسئوليتم براي مبارزه    اما باز هم به ياد تعهد و       . ترجيح مي دادم آه در اين موضع نباشم       , درون خودم بود   و اگر شاخص  

رهايي زنان براي آزادي و رهايي مردمشان ضروري است و             با ستم و استبداد حاآم بر ميهنم افتادم و ديدم آه آزادي و               
به عكس آن   . من را جلو مي برد و وادار مي آرد آه تضادها را حل آنم            , موتور قوي  رورت بود آه مانند يك     درك اين ض  

ناراحت باشم و اصلاً از يكي       از زيبايي آنها لذت ببرم و از رنج و درد آنها          . زنان را دوست داشته باشم    , و معيارها  افكار
ديدم ديگر زيبايي و زشتي آنها مرا تحت تاثير           . احساس شعف آنم    آنها ديدن خودم با آنها و ديدن زيباييها و توانمند يهاي           



 

 

طرز تفكر،   معيارها ديگر آمرنگ شده و با آنها يكدل شده ام و برايم زيبايي انسانها در شخصيت،                      قرار نمي دهد و اين    
پس از  . شكل و قيافه   نه در    , آنهاست ويژگيهاي رهابودنشان، ميزان مسئوليت پذيري آنها، آارآرد و ارزشهاي انساني              

و . زيبا و دوست داشتني هستند ولو آه به ظاهر خيلي متفاوت باشند              مدتي مي ديدم آه ساير خواهرانم همگي برايم بسيار         
  .زيبايي بود آه به آن مي رسيدم و حاضر نبودم آن را با هيچ چيز عوض آنم                                                                اين احساس بسيار         

زن مجبور نبودم    ر درون خودم خلاص مي شدم و ديگر به عنوان يك           نقاط بود آه حتي از غول شكل و قيافه د            در همين 
دائم نگران و ناراحت باشم و احساس آنم  در برابر يك تار موي سپيد، يك چروك در صورت و افزايش يك سال به عمرم           

حظه لحظه  مي آنم هر زني از ابتداي تولد با آن مواجه است و در ل                  آه ديگر به درد نمي خورم، غولي و دردي آه فكر            
خودش را يك    خمير مي آند و از ميدان زندگي انساني خارج مي آند و به او تحميل مي آند آه بايد                      عمرش او را خُرد و     

قيافه يك مرحله آيفي از نبرد هر زني با               احساس مي آردم آه رهايي زن از غول شكل و             . آالا با همان ارزشها ببيند      
راستي اگر هر زني هر . او انرژي آزاد مي آند و چقدر او را رها مي آند  ازايدئولوژي جنسيت و مردسالار است و چقدر  

جلوه آند، به اين  رفتن به سر آار و مسئوليت به جاي فكر به اين آه چگونه باشد آه زيباتر بنمايد و بهتر        روز صبح براي  
هاتر تا از عهده مسئوليتهايش       آند  و چطور ر      فكر آند آه چگونه مسئولتر و چگونه ويژگيهاي انساني را بيشتر آسب                  

اينطوري زنان از    . رهايي بخشي براي خودش و ديگران ايجاد خواهد آرد              آن وقت چه دنياي راحت، فراخ و           , برآيد
  .آزاد مي شوند        , درونشان آه بر دست و پايشان پيچيده شده                                                              زنجيرهاي نهفته در                 

آنها گزيده   م آه ديگر نه تنها از رشد و توانمنديهاي مثبت            دنيايي بودآه در رابطه با خواهرانم ديد         بعد از ورود به چنين     
ارزشهاي خودم قدر بدانم و آمك آنم آه آنها هرچه  نمي شوم بلكه به عكس قدرت آنرا پيدا مي آنم آنها را به عنوان جزئي از

ن نياز دنياي    اي. بگيرند و حتي به موضع مسئوليت من برسند و از من جلو بزنند                    سريعتر تجارب و حتي جاي من را          
باشند دوست، خواهر،    آزادي براي زنان و براي همه انسانها اعم از زن و مرد است آه بجاي اينكه رقيب هم                       رهايي و 

. ببرند و مانع هم نشوند و از اين بابت آشفته و قفل نشوند              مادر و همرزم و پشتيبان هم باشند و از رشد و ارتقاي هم لذت               
 .باشند به عكس راهگشاي هم

چقدر نقش  ) و قطعا براي مردان   (زنان   زه فهميدم آه نقش آرمان مشترك آزادي و دموآراسي براي مردم و وطن براي               تا
آزادي و برابري و رهايي براي زنان است و تنها اين راه است آه من                   تعيين آننده يي است و در واقع تنها راه رسيدن به          

حسادت،  رها مي آند، رها از معيارها و ارزشهاي آاذبي مانند             آنچه ارزشهاي دنياي جنسيت است          را و ما را از هر        
هر نوع ارزشي آه زن در به           رقابت، زشتي، زيبايي، برتري طبقاتي، برتري فرهنگي، تفاوت امكانات، تحصيلات و               

ا و متاسفانه در طول تاريخ سرلوحه تمامي فرهنگها و ارزشه دست آوردنش نقشي نداشته و برايش تلاشي نكرده است اما  
  .»زنان گرديده است منشا تبعيض و ستم مضاعف بر

خيلي از زنان ابتدا آن را       . ناباوري با آن درگير بوده       اين مبحث يكي از شيرين ترين مباحثي است آه جنبش ما در اوج                 
  را حل  مي گفتند ما وقتي وارد مبارزه شديم اينها        , آه اين موضوعات به ذهنشان مي زد        باور نداشتند و در اولين لحظه       

اينجا سربرآورد؟ جواب اين بود آه  پس چه شد آه دوباره. آرده بوديم و برايمان مهم نبود و به همين دليل راهمان باز شد       
 اين مشكل حل شده و آنار زده شده بود ولي نه در اعماق , و سطح در يك لايه, در يك مدار. راست مي گوييد, چيزي نشده

  .مل زير ورو شودبه طور آا انديشه، جايي آه بايد
 

  رهايي مردان
با  بگذاريد به يك زمينه ديگر از تضادهايي آه مردان و زنان ما در آشاآش مبارزه                     . نمي شد اما مشكلات به اينجا ختم      

 :انديشة مبتني بر تبعيض جنسي با آن درگير بودند اشاره آنم
مورد  ئوليتها توسط آنها را در حد يك يا چند            بحث رشد خواهران و به عهده گرفتن مس         «: مي گفت يكي از مردان مجاهد    

تشكيل شوراي رهبري متشكل از زنان را  اما وقتي خبر. پذيرفته بودم و خوشحال بودم آه از آن عبورآرده و جلو رفته ام    
انديشة . احساس مي آردم آه چيزي برايم باقي نمانده است                  . شد يك باره تمام وجودم در برابر آن منقبض                , شنيدم

مي فهميدم آه   اما. بپذيرد آه همة امور بدست زنان بيفتد و در عين حال آارها خوب پيش برود                  رانه نمي توانست مردسالا
  .مي آند اين همان ارتجاع و انديشه تبعيض جنسي است آه در اعماق انديشة من عمل

همه ارزشهاي مردسالاري   , آردنبار انقلاب    به خودم مي گفتم آاش مي شد با يك        . در افتادن با آن برايم خيلي سخت بود         
ولي متأسفانه دنياي آهن با تمام قدمت تاريخي آن          . نوين را جايگزين آرد    را در تماميت آن طلاق داد و ارزشهاي دنياي          



 

 

برمي آورد وحمله   ولي باز در سنگر ديگري سر       , عقب مي نشست , دوانده بود و با هر تهاجم انديشه نو           در درونم ريشه   
  .آردخودش را شروع مي 

 براي شكايت نزد فرمانده بالاتر رفتم و آلي از دست فرمانده               , انتقاد و اشتباه ديدم     وقتي از خواهر فرمانده ام يك      : مثلاً
چه مي آنم و فكر مي آردم آه از يك          البته واقعاً نمي فهميدم آه دارم     . مستقيم شكايت آردم و اشكالات او را برجسته آردم          

وقتي تمام   . مي آنم و انتقاداتم را به مسئولم راحت بيان مي آنم                 ناسباتمان دارم استفاده    حق طبيعي و دموآراتيك در م          
اوست؟ يا   آيا اين انتقادات براي اصلاح       . حرفهايت درست , فرمانده بالاتر به من گفت، بسيار خوب            .حرفهايم را زدم   

 تو را عوض آرد آه راحت باشي؟              رمي گويي صلاحيت اين آار را ندارد و يا بايد او را برداشت؟ و يا لااقل آا                               
اين طور نيست و اين خيلي عدم صداقت است اگر بگويم او صلاحيت                وقتي مسئولانه با خودم فكر آردم، ديدم آه اصلاً          

رهايي  شرم آردم و بلافاصله، با يا دآوري آموزشي آه ديده بودم، براي           , در درون خودم را ديدم     وقتي هدف خفته  . ندارد
در درونم به من مي گفت در برابر اين         واقعيت اين بود آه تمام ارزشهاي دستگاه مردسالار       . ه زبان آوردم  از شرمم آنرا ب   

آنم و همه چيز آنرا زير ذره بين بدبيني قرار دهم و بهانه بگيرم و                         پديدة جديد يعني هژموني زنان بايستم و مقاومت             
 .»با آن بجنگم    ,بعد به جاي تسليم در برابر فرهنگ مردسالار          تصميم گرفتم آه از آن ب       , همينها را گفتم    و وقتي . نپذيرم

 :و حالا يك مثال ديگر از زنان را بشنويد
 گفتم خدايا پس آارهاي جدي چه مي شود؟ يعني, خبر شوراي رهبري متشكل از زنان را شنيدم وقتي«: خواهري مي گفت

خواهران خيلي آارها    ست است آه تا بحال اين     همة سرنوشت يك جنبش به دست زنان سپرده مي شود؟ مگر مي شود؟ در            
شكست خورديم چه مي شود؟ فردا اگر ضربه خورديم             فردا اگر , ولي مگر مي شود همه آارها را به آنها داد             , آرده اند
 »!چي؟

 
 :مرحله جديد
 از سطح به عمق پيشروي

 .به عمق مرحله پيشروي از سطح: بعد از اين مرحله به مرحله جديدي رسيديم
تناقضها و ديالوگها و همپاي آن، عبور از         ها و لحظات اين زنان و مردان، پر از اين جنگها و جدالهاي درون ذهن،                روز

 .بسيار سخت، بدون استثنا، براي هر مرحله اش پروسه بسيار سخت بود، واقعاً. آنها بود
سالاري در ابعاد آيفي جديدي شروع      تازه جنگ جدي با فرهنگ مرد      , با زنان شد   بايد اذعان آنم آه وقتي هژموني آامل       

مشكلات يكي پس از       اما در عمق مساله حل نبود و          , به عبارت ساده تر، در عرض جبهه همه مواضع اشغال شد               .شد
سقفي آه  , مسئوليت و فرماندهي و مواضع آليدي        مثلاً براي خود زنان، بعد از عبور از پذيرفتن           . ديگري آشكار مي شد  

اما وقتي آار به محتواي امور و        . هماهنگي و اداره افراد تحت مسئوليت بود        ند، مديريت خوب،  براي آار خود قايل بود     
در ابتدا اين   . مي دادند نهايتاً ميدان را به طور آامل به مردان تحت مسئوليت خود          , ورود در تضادها مي رسيد    مسئوليتها و 

اشكالي دارد، همين آه ما مديريت مي آنيم و از آيفيت  خوب ديگر چه«امر برايشان خيلي عادي و مشروع بود و مي گفتند   
 .»است و هم آافي آنها استفاده مي آنيم هم مهم

 از فرهنگ مردسالار و ناشي از ترس از ورود به مدتهاي طولاني طول آشيد تا زنان متوجه شدند آه اين استدلال ناشي
  .مشكلات مضمون و محتواي امور است

  .آارسختي بود ك به يك آنها، اين مسير را طي مي آردندآه البتهواقعيت اين بود آه بايد ي
آارها، بايد زناني مثل خودشان را جدي بگيرند          وقتي زنان متوجه شدند آه براي وارد شدن خودشان به محتواي امور و              

 ورود خودشان   هم براي . آنند،آار با زنان براي زنان مسئول تبديل به يك ارزش شد             و نمي بايد فقط روي مردان حساب      
آار آنند و جدي بگيرند و  آارها و هم به خاطر اين آه در اين مسير بايد يك زن ديگر مانند خودشان را هم وارد                 به عمق 

. بجنگند و علاوه بر اين او را حمايت و راهنمايي هم بكنند               او را هم برانگيزند تا با ناباوريهاي خودش نسبت به خودش             
آنند و   بسيار مهم رسيدند آه براي دنياي جديد نياز دارند مرداني با همين ويژگي را تربيت                        آنها هم چنين به اين نتيجه      

مي شد و به ناباوري نسبت به خودش و  از اين طريق بود آه هر زن مسئول، خودش يك گام جدي مسئولتر. آموزش بدهند
 . و مردسالاري جلو مي رفت           مسير نفي فرهنگ ضعيفگي         غلبه مي آرد و قدم به قدم در                 , نسبت به ساير زنان        

مسير ساختن زناني مسئول، رها و توانمند در سطوح بالاي فرماندهي و              . است اين مسير حرآت در عمق، مسير سختي       
زنان و مردان    يعني تربيت و آموزش    . جديترين مسئوليتهايي است آه هر زن مسئول بايد آنرا بدوش بگيرد              از, رهبري



 

 

جديد، الزام انجام چنين مسئوليت خطيري، نبرد         يدئولوژي مردسالار، يعني تربيت يك نسل      رها و قدرتمند در مبارزه با ا       
  .مردسالار و ضدانساني است ,مستمر با فرهنگ عقب مانده جنسيت

 
 جنگي در اعماق با مردسالاري

. ود داشت وج به همين خاطرعينا براي مردان هم         , جنگي بود در اعماق با مردسالاري         , دعواي هژموني  از آنجا آه   
  .مرداني آه بايد مسالة پذيرش برابري و هژموني زن را حل مي آردند

بشوند با يك مقاومت و گارد        واقع زنان مسئول و فرمانده براي اين آه وارد محتواي آار مردان تحت مسئوليت خود                  در
  .جدي از طرف آنها مواجه بودند

تخصصي آار ما  مسئول و فرمانده و مدير پذيرفته ايم ديگر به حيطة     بود آه ما آه شما را به عنوان         دعواي اين مردان اين   
بحث و ديالوگ در آار نبود و گاه پرخاشگري              فقط. ابتدا مهاجم بودند و حتي پرخاشگرانه مانع مي شدند           ! وارد نشويد 

 قالب يك    اين واآنش، ناشي از فرهنگ مردسالاري است آه خودش را در                   اما وقتي فهميدند آه     . جايگزين آن مي شد   
 .خودشان با آن به جنگ پرداختند, مشروع وارد مي آند استدلال ظاهراً

 يعني در حالي آه مي پذيرفتند آه بايد در حيطة              . پرخاشگري، قدم بعدي پاسيويسم بود         بعد از شكست و عقب نشيني        
در عمل،  , بول نداشتند ق اما چون سخت بود و     , تخصصي هم گارد باز داشته باشند و ورود زنان را به رسميت بشناسند                

آار و مسئوليت،آه پاسيويسم خوره آنست، آن را                موضع پاسيو اتخاذ مي آر دند و اين آن چيزي بود آه مطلقاً در                          
يعني آه بايد هم ورود زنان            . اين هم ناشي از همان فرهنگ مردسالار است               تا اينكه متوجه شدند آه         . نمي خواستيم

گردنه هاي جنگ با     و هم اآتيو و فعال باشند و اين براي مردان يكي از مهمترين                     حيطة آار بپذيرند       مسئولشان را به   
اينكه چگونه حيطة خودمختار و تحت هژموني             يعني يادگرفتن . فرهنگ مردسالار بود آه از آن بايد عبور مي آردند              

تند هم هژموني مسئولشان را در      بعد از اين بود آه توانس     . راه و ميدان بدهند    مطلقه خودشان را باز آنند و به ديگران هم          
گردنه هاي بسيار سخت  تخصصي آار بپذيرند و هم آآتيو و مسئول و موثر باشند و اين براي مردان جنبش يكي از                  حيطه

 .بود آه از آن پيروزمندانه عبور آردند
عكس،  به. باشدهژموني زن و برابري زن، مطلقا نبايد پاسيويسم و از دور خارج آردن مردان                    محصول رهايي زن و    

تاآيد مي آنم آه    . آآتيوتر شوند  شاخص حرآت و مسير درست اينست آه مردان، سرانجام هرچه جديتر و مسئولتر و                      
آه آنان هم مانند زنان انبوهي انرژي هرز رفته در چاه ويل  شاخص مبارزه مردان با فرهنگ جنسيت و مردسالار اينست

انقلابيست  پس اين .  آه مردان ارتقا مي يابند، رها واحياء و مسئولتر مي شوند            اين چنين است   .فرهنگ نرينه را آزاد آنند     
مردان بسا بالاتر و بسيار توانمندتر از         دقيقا, بله. براي مسئولتر شدن هم زن و هم مرد و نه ورود يكي و حذف ديگري                  

 .قبل مي شوند
 ت تربيت و آموزش زنان و مرداني رها و مسئولخوشبختانه آنچه در حال حاضر در جريان اس و اين مسير ادامه دارد و

 .است آه زنان مسئول اين جنبش آن را برعهده دارند
. فرهنگ مردسالار، هم در زنان و هم در مردان در عمق جبهه جنگ فرهنگي ادامه دارد    بطور خلاصه، بحث مبارزه با    

با توان مسأله حل آني و      زنان و مرداني رها    روز تجارب و خيرات زيادي بر جاي مي گذارد آه مهمترين آنها، تربيت             هر
انسان در مسير رهايي و يگانگي است آه در ميدان                 اين همان آزاد شدن انرژيهاي       . مسئوليت پذيري خارق العاده است   
 فكر مي آنم اين متعلق به همه زنان و مردان آزاديخواهي است آه مي خواهند                . مي  بينيم مبارزه براي آزادي آنرا به چشم     

 .سير رهايي و يگانگي را طي آنندم
باز هم ضرورت انگيزشهاي خارج از خود فرد و به             , پرآشاآش بود  آن چه در اين ميان محرك و ديناميسم اين حرآت            

 مبارزه با بنيادگرايي و فاشيسم مذهبي در خارج از تمايلات و اذهان ما چه به طور فردي طور مشخص ضرورتهاي اآيد
مي گفتيم و اين مستلزم گام         هرچه آه باشند پاسخ     , ما بايد به الزامهاي اين نبرد         . ستمها بود وچه در سبك آارها و سي         

بود آه همه را اعم از زنان و مردان و مسئولان قديمي و                 اين همان ضرورتي  . برداشتن در مسير برابري و رهايي بود        
  خودشان داشتند خارج شوند و به ضرورتهايپيلة درون خودشان از افكاري آه فقط در ذهن وادار مي آرد از, جوانترها

 .برابرش مسئوليت بپذيرند     بيرون از ذهن خودشان و خارج از خودشان، آه آاملاً هم واقعي بود، نگاه آنند و در                                  
است آه توانسته تجربة بزرگي را پشت سر بگذار د و                  به جرات بايد بگويم آه نسل ما شادمان و مسرور و مغرور                    

تجربة آموزش،  . جنبش رهايي و ريشه آني تبعيض و مرزبندي جنسي قرار بدهد                  آن را در اختيار     مي تواند دستاورد     
قلل رفيعي برسند    توانستند به , نسلي از زنان و هم چنين مرداني آه در پروسه نبرد با فرهنگ مردسالار              تربيت و حضور  



 

 

عان حقوق زنان تبديل شدند و اين را در جريان           مداف اين مردان به جديترين   . آه از اين پيشتر، تصور آن ناممكن مي نمود        
 .و گواهاني براي مسئوليت پذيري همه زنان باشند عمل ثابت آردند و مي توانند شاهدان

 
 احساس بيان يك،  حماسه رهايي

مي خواست يك نويسنده زبردست بودم، يا يك            همين جا دلم مي خواهد احساس واقعي و درونيم را بگويم آه، خيلي دلم                    
وآيل توانا تا بتوانم از آن حماسه يي آه در جنبش مقاومت ايران به خصوص               عر توانمند، يا يك نقاش چيره دست، يا يك        شا

اين آار را خواهد    فكر مي آنم تاريخ حتما   . ولي متاسفانه زبانم و توانم قاصر است        . مي آفرينند حرف بزنم   زنان ومردانش 
شعرها را سرود و زيباترين نقاشيها را ترسيم             زيباترين, شان آتاب نوشت   قهرماناني آه مي شود در بارة هرآدام        . آرد
 .آرد

و شكنجه ها، توانمند ي و زيباييهاي طبعيت و خلقت زن و هم چنين مرد رها شده از                      در عين حال، در وراي اين رنجها         
است آه اين توانمنديها     ذاشتهاما متاسفانه فرهنگ مردسالار و ديدگاه جنسيت، نگ        . دنياي جنسيت، بسيار زياد است     ورطه

مقاومت اين زنان و بدنبالش مردان آفريده اند، خيلي وقتها            براستي من از روي حماسه هايي آه در        . و زيبائيها بارز شود    
رهايي را   آه من را زن و انسان آفريد به ما اين قدرت را داد آه بتوانيم مبارزه آنيم و مسير                      خدا را سپاسگزاري مي آنم   

 .طي آنيم
. آزادي را هم، از زنانش تا مردانش، بيان آنم                راستش احساس مي آنم قادر نيستم عواطفم نسبت به رزمندگان مسير                 

نسبت به تمام فعالان اين جنبش در سراسر دنيا و از جمله شما دوستان عزيزي                    بنابراين اجازه بدهيد براي بيان احساس      
 :امدار ميهنم شاملو بخوانماينجا گرد هم آمده ايد شعري را از شاعر ن آه در
 رازيست اشك

 لبخند رازيست
 عشق رازيست

 بود اشكِ آن شب لبخندِ عشقم
 قصه نيستم آه بگويي
 نغمه نيستم آه بخواني

 بشنوي صدا نيستم آه
  يا چيزي چنان آه ببيني
 يا چيزي چنان آه بداني
 فرياد آن من درد مشترآم، مرا

 درخت با جنگل سخن مي گويد
 علف با صحرا
 ستاره با آهكشان

 با تو سخن مي گويم و من
 نامت را به من بگو
 دستت را به من بده
 بگو حرفت را به من
 قلبت را به من بده

 من ريشه هاي تو را دريافته ام
 لبها سخن گفته  ام با لبانت براي همة

 و دستهايت با دستانِ من آشناست
 گريسته ام در خلوت روشن با تو
 براي خاطر زندگان،

 سرودها را در گورستان تاريك با تو خوانده ام زيباترينو 
  زيرا آه مردگان اين سال
 عاشق ترين زندگان بوده اند



 

 

 به من بده دستت را
 دستهاي تو با من آشناست

 با تو سخن مي گويم! اي ديريافته
 ابر آه با توفان بسان

 بسان علف آه با صحرا
 بسان باران آه با دريا

 اربا به بسان پرنده آه
 بسان درخت آه با جنگل سخن مي گويد

 دريافته ام زيرا آه من ريشه هاي تو را
  زيرا آه صداي من
 .با صدايِ تو آشناست

 
 تجارب چكيده

 :خلاصه و تكرار آن از آنجا آه صحبت طولاني شد، اجازه بدهيد چكيده تجارب را در چند محور
دستيابي جامعة  , تمامي پهنه هاي حيات سياسي و اجتماعي      ان در در قرن بيست ويكم اين واقعيت آه بدون شرآت برابر زن          

 صلح عملي نيست، الزاماتي را در برابر جامعه انساني و به طور مشخص زنان و جنبش توسعه و, انساني به دموآراسي
 .برابري قرار مي دهد

ه و به مثابه يك ايدئولوژي حاآم        بر تبعيض جنسي بنا شد      درگيري اجتناب ناپذير با فرهنگ و انديشه ديرپاي تاريخي آه            
يگانگي با يك آرمان رهاييبخش و شاخص رهبري آننده انساني در دنياي خارج از                    با, در طول تاريخ عمل آرده است       

  :است در اين راستا تجربه ما گواه حقايق زيرين. اتكا به انگيزشهاي نوين انساني ميسر است ذهن و با
آزاديخواهانه است و زنان با ورود به ميدان               در گرو پيوند خوردن آن با آرمان            ـ پيشرفت و پويايي جنبش برابري         ١

  .فراهم آنند مبارزة سياسي و اجتماعي بايد زمينه آن را
برخورداري از حقوق و آزاديهاي      . مي شود ـ برابري زنان در تضمين و تحقق آزاديهاي فردي واجتماعي آنان تعريف              ٢

بايد در تمامي زمينه ها به     , بهانه ها و فريبكاريهاي ارتجاعي و بنيادگرايانه      ور از تمامي  فردي حق مسلم زنان است و به د        
انتخاب شغل،   , مسافرت ,ازجمله حقوقي مانند فعاليت سياسي و اجتماعي، رفت و آمد آزادانه                    . شناخته شود   رسميت

ستي اطفال، حق بازنشستگي و      ارث و سرپر   انتخاب همسر و ازدواج، حق طلاق و تساوي در           , انتخاب لباس و پوشش    
بيكاري و برخورداري بدون تبعيض از امكانات آموزشي، تحصيلي،               ازآارافتادگي، دريافت حق اولاد و تأهل و بيمه            

حداقل  اينها حقوق ضروري و. آنجايي آه به جوامعي مثل ايران برمي گردد ممنوعيت تعدد زوجات و تا. ورزشي و هنري
 .براي هر زني در جامعه است

تحقق و تضمين وآمال     . بالاترين حقوق و آزاديهاي انساني است         ـ حقوق و آزاديهاي اجتماعي و سياسي مهمترين و              ٣
اجتماعي  زنان نيز براي دستيابي به حقوق و آزاديهاي        . تحقق حقوق و آزاديهاي اجتماعي است       آزاديهاي فردي، مستلزم  

 .بايد مبارزه آنند
از . آنان در هرم تشكيل دهنده حاآميت و قدرت سياسي است            مشارآت برابر , ي زنان  ـ يگانه راه تحقق حقوق اجتماع         ۴

 .ضروريات رفع تبعيض جنسي در زمينه هاي مختلف بايد فراهم گردد طريق اين مشارآت، الزامات و
لااقل  ,تاريخي و تبعيض جنسي عليه زنان و عدم برخورداري آنان از سهم مساوي در حيات اجتماعي                  ـ باتوجه به ستم    ۵

, در تمامي پهنه هاي سياسي       براي يك دوران بايد تبعيض مثبت جهت فراهم ساختن زمينه هاي مادي مشارآت زنان                          
 .اقتصادي و اجتماعي اجرا گردد

امتيازاتي، در هر حال، رهايي و مسئوليت پذيري هرچه بيشتر زن و مرد و نفي                               روح، مضمون و شاخص چنين         
 .ستم جنسي است بهره آشي و

سلامت مناسبات  , حضور او در مواضع رهبري آننده      تنها با حضور زن در جايگاه انساني خود در اجتماع و ازجمله               ـ۶
آلوده به ديدگاههاي جنسيتي ارزشگذاريهاي , آماآان نگرش به زن   , اين دستگاه  خارج از . مرد و زن تضمين خواهد يافت     

 .خواهد بود آالايي



 

 

بر اين باوريم آه     ما. فرسايندة تمامي زنان است    جتماعي و سياسي، مشكل مشترك و       ـ تضاد بين خانواده و مسئوليت ا         ٧
به خصوص، براي زنان رزمنده و مبارزان جنبش هوادار برابري را به تمام و آمال  بايستي حق انتخاب آزاد براي زنان،     

مسئوليتهاي سياسي و اجتماعي      ايزمينه به رسميت شناخت تا در هر شرايط و موقعيتي آه لازم باشد بتوانند بر                   در اين 
 .خود اصالت و اولويت قائل شوند

 شاخص اين رهايي، نفي ارزشهاي       . برابري نيازمند رهايي از فرهنگ مردسالار و جنسيتي است                ـ زن در مسير       ٨
هاي آالايي به زن به جاي ارزش ارتجاعي و استثماري از جمله اصالت داشتن ويژگيهاي غيراآتسابي و يا هرگونه نگرش

  .انساني اوست
, دنياي انساني به جاي ارزشهاي آهن و بنده ساز ناشي از انديشه تبعيض جنسي              ـ با جايگزين شدن ارزشهاي رهاييبخش     ٩

همكاري  دوست داشتن و  , مانند حسادت و رقابت جاي خود را به ارزشهايي هم چون آار و تلاش جمعي                   ضدارزشهايي
 .هرچه بيشتر مي دهد

آزاد , درهم شكستن اين ضدارزش   . پايه شكل و قيافه است        ستم تاريخي بر زن، ارزشگذاري او بر          ـ يكي از مظاهر    ١٠
جستجو  زنان قبل از هرچيز بايد هويت خود را در ارزشهاي انساني. زنان را به دنبال دارد     شدن انرژي فوق العاده يي از    

 .آنند و نه در ذهنيت و چشم ديگران
راه حلهايي آه فقط مي خواهد جاي     . نقش تعيين آنندة آنان در اداره امور است         زنان و  ـ رهايي مردان در گروي رهايي     ١١

 .شد مرد عوض آند، به دامن زدن تضاد زن و مرد راه مي برد و به رهايي زنان منجر نخواهد زن را با
 اين راه را پيموده و        و در جنبش ما،     ـ با تعظيم در مقابل زنان فداآاري آه در سراسر دنيا و در ايران ستمزده ما                        ١٢

باور تاآيد آنيم آه مي توان و بايد بر اسارت و بردگي شوريد و خود را از                  مي پيمايند، در آستانه روز جهاني زن، بر اين        
رهايي و آزادي مردان    مسير. انديشه دستگاه جنسيت و مردسالار به طور آامل و تام و تمام آزاد و رها آرد                ايدئولوژي و 

براي هر زن آغاز راه رهايي اوست و به همين دليل                  انتخاب مبارزه با انديشه مردسالار      . موده مي شود هم اين چنين پي   
 .دستور روز هر زني براي رهايي در اين دوران است                                                    , بنيادگرايي مبارزه با انديشه زن ستيز                 

مرتجعان انجام    بايد در مقابل   مسير همه ما بتوانيم به مسئوليت اخص خود پاسخ گوييم و آنچه را آه                 اميدوارم آه در اين   
 .دهيم

بحثهاي امروز و هم چنين با سپاس از همگامي و                 با تشكر از حضور همه شما و با تشكر از توجه و عنايت شما به                       
يك بارديگر بر عهد ديرين تمامي زنان مبارز و فداآار براي                , آزادي و برابري    همراهيتان با مبارزه زنان ايران براي       

آزادي و برابري را هيچ      ما، همة ما و در همه جاي جهان، به روشني دريافته ايم آه            . رابري تأآيد مي آنم  آرمان ب  پيگيري
آزادي و رهايي را بايد تلاش وآوشش خستگي ناپذير با             راه برابري و  . آس در سيني طلايي به زنان تقديم نخواهد آرد           

و مخصوصا با همبستگي خواهرانه در همه جاي دنيا طي             هوشياري و مسئوليت پذيري      فداآاري و البته با روشن بيني و      
  .آنيم

  .براي همه شما در اين مسير آرزوي موفقيت مي آنم
 پيروز وسربلند باشيد

 
----------------------------------------- 

  پانويسها
ان اآرمكم عنداالله    و قبايل لتعارفوا  يا ايها الناس انا خلقناآم من ذآر و انثي و جعلناآم شعوباً               » :13  ـ سوره حجرات آيه     1

  .»اتقيكم ان االله عليم خبير
 فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذآر او انثي بعضكم من بعض فالذين» :١٩۵ـ سوره آل عمران آيه ٢

پس خداوند «. »...نهم جناتو لادخل  هاجروا و اخرجوا من ديارهم و اوذوا في سبيلي و قاتلوا و قتلوا لاآفرنّ عنهم سيئاتهم                
هرآدام , را تباه نخواهم آرد    , اعم از زن و مرد      , آنندگان شما  من عمل هيچ يك از عمل      , پاسخشان داد آه به طور مؤآد      

اخراج  در راه مبارزه ترك ديار آرده يا از وطن خويش           ) يعني زنان و مرداني آه     (آساني آه    همپاي يكديگر هستيد پس    
حتماً , نبرد برخاسته و جان باختند       آزار و شكنجه شده و به       ) همان راه رهايي و برابري است       آه  (گشته و در راه من         

  .»...خواهم ساخت بديهايشان را خواهم پوشاند و آنان رابه بهشت وارد
بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون            و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء      «: ٧١ـ سوره توبه آيه       ٣
 »اولئك سيرحمهم االله ان االله عزيز حكيم. االله و رسوله صلوه و يؤتون الزآوه و يطيعونال



 

 

الصادقين و الصادقات  ان المسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات و القانتين و القانتات و» :35 ـ سوره احزاب آيه ۴
صدقات و الصائمين و الصائمات و الحافظين            المت و الصابرين و الصابرات و الخاشعين و الخاشعات و المتصدقين و                   

 .»آثيراً و الذاآرات اعداالله لهم مغفره و اجراً عظيما فروجهم و الحافظات و الذاآرين االله
 در قرآن، هيچ آيه يي آه زن را از قضاوت، مرجعيت، رهبري و حكومت منع آرده باشد، وجود                   : ـ اول از نظر قرآن     ۵

را با هم مورد خطاب      ضاوت و رهبري صحبت مي آند، خطابش عام است و زن و مرد            به عكس، قرآن وقتي از ق     . ندارد
 .قرار مي دهد

از . آخوندها، پيامبر به منع زنان از قضاوت و حكومت نپرداخته است                  در هيچكدام از استنادهاي     : دوم از نظر سنت     
مي دادند و   ان از پيامبر، ترتيب اثر     زن» روايت«آه در دورة خلفاي راشدين و پس از آن همگان به              طرف ديگر مي دانيم  

  .بسياري از آنها را در آتابهاي روايت ثبت آرده اند
آه اگر زن قاضي      مثلاً استدلال مي آنند  . ملايان براي منع زنان از قضاوت و رهبري آاملا بي پايه است               استنادات نقلي 

اين گونه . ود، پس جايز نيست قاضي باشد         مي ش باشد، وقتي صحبت مي آند مردها صدايش را مي شنوند و باعث گناه                   
 راويان زن، ازجمله ام سلمه، روايتهاي خود را از پيامبر بيان نمي آردند؟ مگر              مگر. استدلالها سخيف و بي اعتبار است     

  خطبه هاي غرّا در مساجد و در جمع مردم نمي خواندند؟) ع(و زينب) ع(فاطمه
رهبري اتفاق نظر    ا همة علماي ديني در مورد منع زنان از قضاوت و            برخلاف اين تصور آه گوي     : نظر اجماع  سوم از 

بزرگترين شاخة مسلمانان سني براي ولايت و قضاوت          دارند، برخي از مهمترين علماي اهل سنت، مانند ابوحنيفه، امام           
 زن   چون«: فقيه و محدّث و صاحب تاريخ معروف طبري نيز گفته است                     محمد جرير طبري،    . زن منعي نمي بينند    

 .»پس مانند مرد در همة موارد مي تواند قاضي باشد                                                                                          مي تواند مجتهده باشد،                      
آه در قرن   .علامه حلّي، از مهمترين فقهاي شيعه     : از قضاوت آاملاً مورد ترديد است      اجماع علماي شيعه هم در منع زن       

حتي منتظري جانشين    . نيست مورد اتفاق نظر  » مرد بودن «زندگي مي آرد، در آتاب نهج الحق مي نويسد آه شرط            هشتم
من تا آنجا آه در آتابهايي آه مسائل را          «: مي نويسد »مباني فقهي حكومت اسلامي   «سابق خميني، در آتاب خودش به نام        

  .»نقل نموده اند، بررسي آرده ام، چنين مطلبي نيافته ام )ع(با استناد به گفتار معصومين
سنت و   ست، بلكه اختلافهاي جدي فقيهان، به وضوح نشان مي دهد آه از نظر               اجماع در بين فقها ني       نتيجه اينكه نه تنها     

  .حديث، استنادي براي منع زنان از قضاوت و در نتيجه در رهبري وجود ندارد
ممكن است آه در دعوت          چگونه: يك پرسش ساده مي تواند براي هر مسلماني راهگشا باشد                 :از نظر عقلي    , چهارم
او را موظف به بسط عدل و اعتلاي توحيد آند، ولي           ليت ديني و اجتماعي داشته باشد و قرآن        زن مثل مرد مسئو   , اسلامي

  آه مهمترين راههاي پيشبرد اين مسئوليتهاست، زن حذف شود؟ در مرجعيت و قضاوت و حكومت و رهبري
دگم، به    وض به صورت اصول را زير پا مي گذارند، ولي در ع       , خاطر حقيرترين منافع گذراي خودشان     به,  ـ مرتجعان  ۶

براي محاسبة ديات و زآات، هنوز دنبال         سال قبل چسبيده اند و در قرن بيستم و بيست ويكم،         ١۴٠٠فروع و اشكال قديمي      
  .قرن پيش بود، مي گردند           ١۴دينار آه سكه هاي رايج                 انواع شتر، گوسفند، خرما، بُرد يماني و درهم و                              

 ررات مشروط به زمان، روح اسلام و ديدگاه واقعي قرآن را مد نظر قرار                  احكام و مق   اسلام دموآرتيك در وراي همة     
را به احكام جديدي بدهند آه سنخيت         احكام نبايد دگمهاي لايتغير تلقي شوند، بلكه بايد با تغيير شرايط، جاي خود              . مي دهد

  .ودن ايدئولوژي ا سلام استبه معناي ديناميسم قرآن و پويا ب اين. بيشتري با آرمان اجتماعي اسلام داشته باشند
, آن تشخيص صحيح از غلط اول بايد هدف و خط مشي آلي را مشخص و تعيين آرد و بعد به دنبال                        در اين زمينه براي    

ساحل مشخص يا ساحل نجات در        مثلا فرض آنيد قايقي به سوي يك        . وسايل و ابزار و احكام هر مرحله را تعيين آرد            
آه بايد دنبال آرد رفتن به سمت جلو به صورت                است و به اين منظور خط مشي         هدف رسيدن به ساحل    . حرآت است 

و استراتژي است آه در هيچ شرايطي نبايد فراموش و گم شود وگرنه                   اين هدف . مستقيم و مثلا به طرف مشرق است         
ديگر آه   و مساله تنظيم سرعت و هر ضابطه      , همه مسايل ديگر مانند پارو زدن      . ساحل نخواهد رسيد   هرگز اين قايق به   

غيرقابل انعطاف تلقي شوند و گرنه در            نمي توانند و نبايد جزم و       , بايد براي حرآت در نظر گرفت و رعايتشان آرد              
  .بنشيند هدف گم مي شود و وسيله به هدف تبديل مي شود صورتي آه اين نكات تاآتيكي به جاي استراتژي

 يعني بي انضباطي ( در عين حال بدون فرصت طلبي و سودجويي          بايد بدون جزميت، و    پس، همة حرف در اين است آه       
حتماً به راست يا چپ        ، به جانب هدف پيش رفت والا            )سهل انگاري در برابر ضوابط و مقررات و احكام مرحله يي                

  .منحرف خواهيم شد



 

 

. نژاد و مليت، برابرند    قرآن تصريح شده است آه همة انسانها، از هر جنس،                پس از اين مقدمات، بايد تأآيد آنم آه در            
مهم ديگر   اصل. تنها معيار برتري يكي بر ديگري، آارآرد آگاهي و آزادي يعني مسئوليت پذيري اوست               طبق اين اصل،  

  .اين است آه اسلام، خواهان تحقق آزادي، عدالت و يگانگي اجتماعي است
پيشوايان اسلام آوشيده اند تا آنجا     . مي آنند  بيان اين تصريحات، ديدگاه حقيقي اسلام را در مورد انسان و تاريخ به روشني             

 است، به مسائل موجود، با الهام از اين ديدگاه و در راستاي جامعة آرماني، پاسخ   آه شرايط تاريخي ظرفيت تغيير داشته     
مبر اسلام هم حتي براي خود پيا دليل، به همين. البته تحقق چنين جامعه يي مستلزم فراهم شدن بسياري زمينه هاست        . گويند

  .ضربتي به اين آرمانها جامة عمل بپوشاند امكانپذير نبود آه در آن جامعة بَدوي، به طور
قرن پيش سهم زن نصف سهم مرد تعيين شده است، اگر به مقتضيات تاريخي      14 مثلا در مورد احكام ارث،آه در شرايط      

پيش درك   قرن١۴ود و اهميت صدور آن در شرايط          اين نسبت يك حكم ثابت و دائمي تلقي مي ش           , نشود آن دوران توجه  
ديگر , آار چه تحول عظيمي بوده است      و مشخص شود آه اين    , درحاليكه اگر روح و پيام اين مساله درك شود         . نمي شود

هم چنان آه اآنون مقاومت ايران در طرح        . با گذشت زمان تغييرآند     به خوبي مي توان فهميد آه ديگر ميزان آن مي تواند           
امضا  مردان را براي زنان برسميت شناخته و مجاهدين و ديگر نيروهاي مسلمان عضو شورا آن را                    ارث برابر با   خود

  .آرده اند
در اين مورد هم با يك تلقي دگماتيك، اولاً اين حكم،  .مثال ديگر، شهادت دادن دو زن در ازاي يك مرد را در نظر بگيريد           

 اما. ابري زن و مرد از آن نتيجه گيري مي شود و به اسلام نسبت داده مي شود                       نابر ثابت و ابدي فرض مي شود؛ ثانياً        
اسلام با ارائة چنين        قرن پيش، آن هم در جوامع بَدوي،آه زن هيچ حقي نداشت،                  ١۴حقيقت اين است آه در شرايط             

  .برداشت احكامي، گامهاي بسيار مهم و جسورانه يي در جهت احقاق حقوق زن
واجب و مستحب، ناسخ و منسوخ، خاص و           قرآن، امور حلال و حرام،     «: قرآن و احكام آن مي گويد     امام علي در مورد      

برخي امور در قرآن واجب شمرده شده اند         «: علي ادامه مي دهد      حضرت. »عام، و محكم و متشابه را بيان آرده است            
آن  واجب شمرده شده اما در قرآن تركنسخ شده است و هم چنين اموري در سنت ) پيامبر(سنت  درحالي آه اين وجوب در

آيا اين بيانات   . »منتفي شده اند  و نيز اموري در زمان خود واجب بوده اند اما پس از آن زايل و                  . مجاز شمرده شده است    
 ديناميسم قرآن را ثابت مي آند؟ ، مؤيد برداشتهاي قشريگرايان است يا)ع(صريح علي

تحولات هر دوران، دليل قاطع ديگري براي پويايي اسلام و                     مسائل و    گشوده شدن باب اجتهاد براي پاسخگويي به            
 توسط رهبران شايسته و باتقوايي آه هم به اين ايدئولوژي و رسالت آزاديبخش آن ايمان و                     اجتهاد. ديناميسم قرآن است  

 .اشراف دارند و هم از مسائل زمان خود آگاهند، انجام مي شود
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